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سفالگری، روز . 
اگــر دســتی ورزیــده، گِلــی ورزیــده را شــكل دهــد تــا بشــود: بشــقابی، 
كاســه‌ای، تنُگــی، كــوزه‌ای! و اگــر همــان دســت عاشــقانه نقــشِ نــگار 
را بركاســه و كــوزه قلمــی كنــد و بــه نــاز و نیــاز بنمایــد، نــگار بــه یــار 

چــه كرشــمه خواهــد فروخــت؟ 
نــگار مــا »خورشــید«، تنهــا بــه لبخنــدی ملیــح و دزدانــه قناعــت 
می‌كنــد، تــا صاحــب كارگاه كــه »پــدر خورشــید«ش مــی نامنــد، نبینــد 
و نرنجــد و حرمتــی از دســت ندهــد. امــا آن دســت، دســت‌های عاشــق 
ــا  ــد! ب ــی كن ــا م ــر ره ــفالگری، مگ ــاگرد كارگاه س ــا ش ــرار تنه و بی‌ق
ــران  ــاك گِل كوزه‌گ ــه خ ــه ك ــا آنگ ــت ت ــرده اس ــرط ك ــود ش دل خ
ــر  شــود، كــوزه از گِل خــام دیگــران بســازد و نقــش خورشــیدش را ب
آن ترســیم كنــد. لیــك بیهــوده نپنداریــم پــدر خورشــید، ایــن پیرمــرد 
تكیــده، پیرهــن پارگــی از نالایقــی بــه صــد رســانده اســت. او روزگاری 
خــود جــوان بــوده اســت و دلــداده مــادر دختــرش خورشــید، و چــه بســا 
همیــن نقش‌هــا بــر كاســه و كــوزه مــی‌زده اســت كــه اكنــون گریبــان 
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شــاگرد كارگاه بــه چنــگ خویــش نمی‌گیــرد و بــه خشــم نمــی‌درد و 
ــك كلام: او هــم عشــق را  ــد. در ی ــرون نمی‌ران ــی بی ــسِ پای ــه پ او را ب

مــی شناســد، زیــرا كــه روزی‌ روزگاری عاشــق بــوده اســت. 

نقَل رُخ خورشید: 
ــه روزی روزگاری  ــرا ك ــناخت، زی ــق را می‌ش ــدرم عش پ
ــا  ــرد و ی ــادرم كــه مُ ــادرم. م ــود؛ عاشــق م خــود عاشــق ب
بــه روایتــی رفــت و گــم و گــور شــد، پــدرم خســته خاطــر 
ــه  ــا ب ــه خــدا نزدیــك نمی‌شــد. روزه ــود و جــز ب همــی ب
رنــج كارگاه بــود و شــب‌ها بــه كُنــج دنــج خانــه؛ تــا مــن 
بیــدار شــوم و بــزرگ شــوم و دل ببنــدم بــه شــاگرد پــدرم، 
»مهربــان«، كــه هیچكــس را نداشــت و شــب‌ها در كارگاه 
ــدرم از  ــدد. روزی كــه پ ــه مــن دل ببن ــا ب ــد ت ــا می‌خوابی م
دلدادگــی مــا باخبــر شــد، كار دل مــا از دســت شــده بــود 
و دیگــر از پــدرم جــز مــدارا چــه كاری می‌آمــد؟ پــس بــا 

مــن و مهربــان مــدارا كــرد پــدرم. 

پدر خورشید:
)دســت از كار كِشــان( كارِ دنیــا تعطیــل. بــا ناقــه بــه حــج 
مــی رویــم و كنــار مقــام ابراهیــم عقــد شــما را مــی خوانــم؛ 
كــه هــم بــه دنیــا رســیده باشــید، هــم بــه آخــرت. و بقّیــت 
عمــر خویــش معتكــف بــه كعبــه می‌نشــینم تــا دم مــرگ. 
امــا بــه دو شــرط: اول آن كــه دعــا كنیــد در ایــن راه بمیــرم 
و دگــر بــاز نگــردم كــه از گــردش ایــن كــوزه و روزگار 
ــه  ــن هم ــد از بی ــید بگوی ــه خورش ــم آن ك ــته‌ام. دوی خس
شــاگردانی كــه ســالیان دور و دیــر داشــته‌ام و هــر یــك بــه 
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بهانــه‌ای جــواب شــده‌اند، چگونــه دل بــه مهربــان بســت و 
نگذاشــت او را بــا ایــن همــه بهانــه جــواب كنــم؟ 

]گذشته[: 
مهربــان و ســه بچــه شــاگرد دیگــر در غیــاب پــدر خورشــید در پــی وی 
ــده‌اند، او را آزار  ــدرش ش ــه از پ ــی ك ــام تنبیه ــه انتق ــا ب ــته‌اند ت گذاش

كننــد. 
بچه اول: 

مــوی خورشــید  )بافــه  لعنــت خورشــید!  پــدرت  بــر 
غَضَــب.(  بــه  می‌كشــد، 

بچه دوم:
 بــر پــدرت لعنــت خورشــید! ) بافــه‌ای دگــر از مــوی 

محكمــی.(  بــه  می‌كشــد،  خورشــید 

بچه سوم:
 بــر پــدرت لعنــت خورشــید! ) طــرّه مــوی خورشــید 

ســختی.( بــه  می‌كشــد، 

مهربان:
 بــر خــودت لعنــت خورشــید! )و چیــن زلــف از خورشــید 

مــی كشــد، بــه نرمــی امــا.( 

]اكنون[: 
خورشید:

چــون مهربــان گیســویم را بــه نرمــی كشــید، دل بــه او دادم. 
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مهــر مــا بــه همیــن آســانی آمــد.  بــاور مــی كنــی پــدر؟

كاروان در راه، روز. 
كجــاوه بــر شــتر، شــترها در راه مكــه. مهربــان، افســار شــتری در دســت 
ــا زنــگ كاروان در  ــا پایــی برهنــه بــر رمــل بادیــه؛ چنان‌كــه گویــی ب ب

رقــص اســت. 
پدر خورشید: 

ــاره  ــد. دوب ــخت می‌رون ــد و س ــهل می‌آین ــا س ــه مهره هم
بــا خیــال مــادرت همســفر شــده‌ام )در خیالــی گنــگ 

ــی‌رود.(  م
نقَلِ رُخِ خورشید: 

پــدرم مــرا بــرای مهربــان صیغــه محرمیــت خوانــد تــا 
ــن  ــادا بی ــم؛ مب ــد و دائ ــاره بخوان ــه؛ كــه در آنجــا دوب كعب
ــر  ــه خاط ــا ب ــرام. ت ــه ح ــذرد ب ــا بگ ــن م ــی از بی راه نگاه
ــادر  ــا از م ــید؛ ام ــج كش ــی رن ــر، هم ــه عم ــدر هم دارم پ
ــی  ــوده‌ام و در راه ــاله ب ــد س ــدارم. چن ــر ن ــه خاط ــچ ب هی
ــه  ــان ب ــه حرامی ــا. ك ــد: كرب ــدرم می‌گوی ــم؛ پ م‌ىرفته‌ای
كاروان مــا حملــه آورده‌انــد: زخمــی بــه ســینه پــدرم، 
چنگــی بــه مــوی مــادرم و او را ربوده‌انــد و دیگــر كســی 
ــادرت  ــد: م ــدرم می‌گوی ــت. پ ــه اس ــراغی نگرفت از او س

مـُـرد خورشــید، ایــن خیــال را راغب‌تــرم.

 پدر خورشید:
ــرم. گــم و گــور نشــد. هــی نگــو كــه  ــرد دخت  مــادرت مُ

ــد. ــان او را ربودن حرامی
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خورشید: 
من سخنی نمی‌گفتم پدر!

پدر خورشید: 
پــس حالــی از شــوی آتــی‌ات بجــوی. بپــرس تشــنه نباشــد. 
ــوا و  ــدام نج ــرا م ــس چ ــه‌ای، پ ــر نگفت ــودش( اگ ــا خ )ب

ــنوم؟  ــرا می‌ش ــه ت طعن

خورشــید پــرده از كجــاوه كنــار می‌زنــد و ســر بیــرون می‌بــرد. مهربــان 
افســار شــتر در دســت از پیــش كاروان همــی رود. 

خورشید: 
كسی آب نطلبيده می‌طلبد؟ 

مهربان: 
)با ولع می‌چرخد.( از كدام كوزه؟ 

خورشید: 
)كــوزه‌ای بــا نقــش خورشــید بیــرون می‌كشــد. آهســته از 

شــرم پــدر.( ایــن كــوزه! 
مهربان:

 در كدام كاسه؟

خورشيد:
) كاســه‌اى بــا نقــش مهربــان از زيــر چــادر بيــرون م‌ىكنــد. 

آهســته از شــرم پــدر.( این كاســه!
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مهربان: 
)كــوزه را می‌گیــرد.( عاقبــت خــاك گِل كوزه‌گــران 
خواهيــم شــد. پــس همــان بــه كــه كــوزه بعــدی از كــوزه 

ــی آب بنوشــد.  قبل

ــش  ــر نق ــار ب ــی رخس ــه گوی ــذاد؛ ‌آنچنان‌ك ــب می‌گ ــر ل ــوزه را ب و ك
ــوش  ــه گ ــبانی ب ــیهه اس ــگ ش ــدای گن ــه ص ــه ناگ ــاید ك ــگار می‌س ن
ــارِ  ــرد: غب ــی ‌نگ ــرد. م ــید می‌پ ــوش خورش ــگ از روی مه ــد. رن می‌آی
ســوارانی كــه از خَــم تپــه پیــدا می‌شــوند. مهربــان بــا تــرس كــوزه آب 
ــرد و  ــوش می‌گی ــسِ گ ــت پ ــید دس ــدر خورش ــى دارد. پ ــان برم از ده

می‌شــنود.‌ 
پدر خورشید:

ــم  ــاز زخ ــرد. ب ُ ــادرت را ب ــه م ــت ك ــان صداس ــن هم  ای
ــه  ــب ب ــزار اس ــرم ه ــاز در س ــوزد. ب ــینه‌ام م‌ىس ــه س كهن

آمده‌انــد.  رفتــار 

ــه‌ای  ــت واقع ــد، از وحش ــت دارن ــتری در دس ــار ش ــه افس ــاربانانی ك س
ــد. مســافران از  ــم شــتاب می‌گیرن ــز از ه ــد داد؛ در گری کــه رخ خواه
كجاوه‌هــا بــه زیــر آمــده، هروله‌كنــان در بادیــه بــه هــر ســو می‌دونــد.

تكِ اول حرامیان: 
اینــک گویــی صحــرای محشــر اســت كــه مــادران كــودكان خویــش 
ــاز  ــد و ب ــه می‌رون ــت ك ــروه اس ــا و م ــعی صف ــا س ــد، ی ــا می‌كنن ره
ــا  ــرانش او را ب ــه پس ــت ك ــس اس ــده ملتم ــردی جامان ــد. پیرم می‌گردن
خــود ببرنــد. زنــی متوحــش و عقل از ســر پریــده از حرامیان بــه حرامیان 
ــه‌ای  ــی‌آورد و بزغال ــان م ــه ده ــف ب ــیده ك ــتری ترس ــرد. ش ــاه می‌ب پن
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ــود و  ــوده می‌ش ــبی رب ــر اس ــده ب ــم ش ــیِ خ ــگ حرام ــه چن ــزان ب گری
پیرزنــی در پــسِ یــك گــودال زیــر سُــم اســبی هــاك می‌شــود. حُســن 
ــری از كمــان رها‌شــده، ســوراخ!  ــه تی ــی ب ــام تــك اول: مشــك آب خت
لكــن ایــن كــه از دســت كــدام حرامــی نیــزه‌ای بــر ســینه و زخــم كهنــه 
پــدر خورشــید می‌نشــیند؟ پــدر خورشــید كــی می‌میــرد؟ مهربــان كــی 
خورشــید را پــای پیــاده بــه پنــاه تپــه‌ای می‌گریزانــد؟ كــی ایــن گریــز 
ــد  ــی چن ــا تن ــد كــه ب ــان می‌آی ــرد« سر‌دســته حرامی ــه چشــم »خــانِ كُ ب
ــی  ــه خوب ــاول ب ــی آن‌هــا می‌گــذارد؟ هیــچ یــك را از شــتاب چپ در پ
ــر  ــوادث پُ ــور، ای ح ــدر. صب ــونت مقُّ ــس آرام، ای خش ــم. پ نم‌ىدانی

راز. 

تك دوم حرامیان:
عبــور طوفانــیِ دوبــاره همــه حرامیــان كــه مــردی یــا زنــی زخــم‌ 
ــه  ــت: از اطعم ــه هس ــارت هرچ ــرای غ ــته‌اند؛ ب ــی نگذاش ــورده باق ناخ
ــه و  ـُـز و بزغال ــا ب ــره گوســفند ت ــزار زور ورزی. از ب ــا زر و اب و اشــربه ت
ــه  اشُــتران رها‌شــده. از ســجاده‌ای ابریشــمین تــا كاســه‌ای و كــوزه‌ای ب

عشــق قلمی‌شــده. 
ــا  ــاده ت ــای پی ــه، پ ــل بادی ــرم رم ــن خــاك ن ــر ای ــان ب خورشــید و مهرب
كجــا می‌تواننــد دویــد؟! یــك حرامــی آن‌هــا را بــا نیــزه نشــانه مــی‌رود، 
ایــن یكــی بــا شمشــیر كشــیده، آن دیگــری بــا تیــری نشــانده در كمــان. 
خــان كُــرد امــا كمنــد دســتش را بــه حرامیــان می‌كوبــد تــا آن‌هــا را از 
زخمــی كــردن یــا كشــتن دختــرك گریــز پــا و پســرک همراهــش بــاز 
ــد:  ــوا می‌رهان ــه ه ــده ب ــت تابان ــد دور دس ــی‌دارد و بازكمن دارد! بازم
اینــك ایــن خورشــید! گرفتــار در كمنــد خــان و غلتــان بــر زمیــن گــرمِ 
بادیــه. ترســان طــرّه آشــفته مــوی می‌تابانــد و بــه چــادر می‌كُنــد. خــان 
ــك  ــد: پات ــان گیســوی خورشــید می‌افت ــدِ پنه ــال كمن كــرد در دام خی
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اول عشــق! 
ــتد.  ــرزان می‌ایس ــید ل ــش خورش ــد و پی ــاز می‌آی ــه را ب ــان راه رفت مهرب
ــد. خورشــید در انتظــار کــه شمشــیرها  ــان آن‌هــا را دوره كرده‌ان حرامی
و نیزه‌هــا فــرود آینــد تــا او هــم سرنوشــت مــادرش نشــود! خــان كــرد 
ــادام  ــد. پاتــك دوم عشــق: ب ــه روی خــود برمی‌گردان روی خورشــید ب
ــه دژ ســنگی دل خــان  ــرو ب ــژگان از كمــان اب ــر م چشــم خورشــید، تی

كــرد رهــا مــی كنــد. 
خان‌ كرد: 

آوخ! نام نگارینت چیست پری رو؟ 

خورشید:
 )سیب گونه‌ها سپید از خوف، سرخ از شرم.( خورشید!

خان كرد:
 قصد كجا داشتی صنم؟ 

خورشید غنچه لب‌ها می‌گشاید و بوی هل به بادیه می‌پراكند. 

خورشید: 
خدای خانه. 

ــان  ــاده ، عن ــف نه ــار از ك ــان اختی ــا، عن ــت تماش ــرد سرمس ــان‌ كُ خ
مرکــب می‌گردانــد. پایــان تــك و پاتــك. 

خان كرد: 
بتــا! كنــون عــزم بتخانــه مــا كــن كــه خیالــی در ســر 



12

محسن مخملبافسلام بر خورشید

پخته‌ایــم. )رو بــه حرامیــان( خورشــید روشــنایی حــرم مــا، 
ــا.  ــاران م ــت ی ــوان، غنیم آن ج

کمنــد خورشــید را چــو برگــی در بــاد بــر اســبِ خــان می‌نهــد و 
ــر.  ــوب و غافلگی ــر میخك ــبی دیگ ــر اس ــتی ب ــه دس ــان ب مهرب

حرامیــان می‌تازنــد و از كنــار قافلــه بــه یغمــا رفتــه و جنازه‌هــای 
ــه  ــه ب ــد ك ــترانی می‌گذارن ــی ش ــد و در پ ــاده می‌گذرن ــاك افت ــر خ ب
ــده  ــه مان ــون بادی ــل گــم می‌شــوند. اكن ــای رم اســارت در پشــت تپه‌ه
اســت و جنازه‌هــا و ضجــه‌ی خورشــید زنــی ایــن چنیــن، بــه گلایــه از 
خورشــید آســمان، كــه چــرا تابیــد تــا بــر كاروانیــان آن رود، كــه رفــت.

چاد‌ر سرای حرامیان، روز. 
در میانــه‌ ســیاه چادرهــای برافراشــته، اهــل و عیــال خــان كــرد و دیگــر 
ــخ  ــی ن ــك. پیرزن ــكان مش ــی در كار ت ــی: زن ــغول زندگ ــان مش حرامی
ــانه  ــی ش ــر دارِ‌ قال ــی ب ــد و دخترك ــیر می‌دوش ــركی ش ــد و پس می‌ریس
ــد و اینجــا بچه‌هایــی  ــه تنــور می‌برن ــان ب ــی ن ــد. آنجــا زنان فــرو می‌كوب

ــع. ــع، ب ــره‌ای شــیرخواره گذاشــته‌اند: ب ــی ب در پ

بچه ها:
 گرگم وگَله می برم. 

ــون  ــان چ ــید و مهرب ــارت خورش ــان و اس ــركردگی خ ــه س ــان ب حرامی
گرد‌بــادی از گــرد راه مــی رســند و آبــادی حرامــی را بــه چشــم برهــم 
ــت:  ــد گف ــد خواه ــی ندان ــر كس ــه اگ ــد؛ چنان‌ك ــی در می‌نوردن زدن
حرامیــان بــر روســتای حرامیــان یــورش بردنــد امــا بــه جــای بــردن بــز 
ــتر  ــفند و ش ــه و گوس ــز و بزغال ــر آن ب ــتر، ب ــفند و ش ــه و گوس و بزغال
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انباشــتند و بــر میانــه میــدان اشــیایی ربــوده شــده تلنبــار كردنــد: غــارت 
معكــوس. 

ــوند و  ــع می‌ش ــان جم ــب خ ــده دور اس ــرون دوی ــا بی ــان از چادره زن
ــب  ــت اس ــید از پش ــرد؛ خورش ــای از ركاب گی ــه پ ــش از آن ك او پی

ــد.  ــا می‌كن ــان ره ــن زن ــیده، بی بركش

خان كرد : 
ــوی  ــت را بگ ــت. بخ ــید اس ــی خورش ــن یك ــاء ای خیرالنس

ــل شــد.  آســمانِ خــان كام

ــبك  ــی مش ــوار چوب ــت دی ــه پش ــته ب ــت بس ــان را ك ــی مهرب دو حرام
بــرده، چنــان كــه گویــی بــه ضریحــی دخیــل بندنــد، از گــردن و دســت 

و پــا بــه طنابــی محصــور مــی كننــد. 

حرامی یك:
 این هنوز اول عشق است جوان. 

ازدحــام زنــان خــان و زنــان دیگــر حرامیــان بــر گــرد خورشــید. تشــتی 
بــه زیــر پــا، پــای خورشــید در آب؛ از خنــكای آب آهــی عمیــق 
می‌كشــد. مهربــان ســر بــه زیــر  می‌بــرد، خورشــید ســر بــالا مــی‌آورد. 
حالیــا عروســى نیــم بزك‌شــده: لب‌هــا و گونه‌هــا بــه ســرخابی، ســرخ. 
ــان. و  ــمه، كم ــه وس ــرو ب ــراب اب ــی. مح ــا، حنای ــه از حن ــت و پنج دس
ــرون كشــیده  ــان ســرمه‌دان بی ــی كــه از می ــه میل ــون ب چشــم‌ها هــم اكن
می‌شــود، در قــاب مژگانــی ســیاه، چــون شــب: مــاه رخِ خورشــید تمــام! 
ــا دســت  ــان. همــه ب ــرد و دیگــر خــرده حرامی هــو كــردن بچه‌هــای خُ
خورشــید را نشــان كرده‌انــد تــا بــه ســنگ نشــانه رونــد كــه بــه تشــر دو 
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ــوند.  ــراری می‌ش ــد، ف ــش می‌كنن ــه‌ای را خِرك ــه صندوقچ ــی ك حرام
دو حرامــی صندوقچــه را پیــش پــای زنــان می‌نهنــد. مهربــان بــه 
بــه  خــود می‌پیچــد و چــاره‌ا‌ی‌اش نیســت. دســت‌ها را می‌كِشــد، 
ــودی  ــه كب ــردن را، ب ــر را و گ ــوند. س ــا نمی‌ش ــد و ره ــون می‌افتن خ
می‌گراینــد. قمرخاتــون در صندوقچــه را بــاز می‌كنــد: لبالــب از زیــور 
ــه و  ــد قافل ــد ص ــور از چن ــه زی ــن هم ــان. ای ــمك زن ــان، چش آلات زن
ــن  ــاش! ای ذه ــوش ب ــت؟ خام ــه اس ــا رفت ــه یغم ــزار زن ب ــن ه چندی
ــان  ــان حرامی ــروِ خ ــا قلم ــران؛ اینج ــم حی ــیده، ای چش ــگر. پوش پرسش
اســت. اكنــون گردنبنــدی، گوشــواری، دســتبندی، ســینه‌ریزی، از ســر 
ــز،  ــز، بری ــد، بیاوی ــن، ببن ــردار، ببی ــید! ب ــت خورش ــهم توس ــزی، س آوی
ــر  ــه ب ــو ك ــت. مگ ــده اس ــا آم ــه از كج ــرس ك ــا مپ ــش، ام ــاش، ببخ بپ
صاحبــان آن‌هــا چــه رفتــه بــوده اســت. خورشــید همــه را هــم بــه دســت 

ــه پــا پــس مــی زنــد.  و هــم ب
قمر: 

اكنــون كــه تــو را وقــت هســت، پــس می‌زنــی؟ آنــگاه كــه 
دیگــر تــو را نــه وقــت اســت و نــه بخــت، پیــش می‌كشــی! 
ــون  ــاب خات ــر. مهت ــرت گی ــا عب ــه م ــه از روزگار رفت ابل
ــنگی  ــه س ــون ب ــود؟! اكن ــه س ــت، چ ــرا داش ــار ت ــم رفت ه

تیپاخــورده می‌مانــد. )رو بــه مهتــاب( نمی‌مانــد؟! 

مهتاب: 
تــو خامــی خورشــید! امــا قمــر از پختگــی ســوخت. شــبی 
كــه او را بــه حجلــه م‌ىبردنــد، دل از مــردان می‌بـُـرد و 
ــردان  ــه م ــون دل ب ــد. اكن ــردان آب می‌ش ــره‌اش از م زه
ــر(  ــه قم ــد. )رو ب ــان آب می‌كن ــد و زهــره از ایش می‌ده
روزگار  از  زهــره  تــا  خورشــید(  بــه  )رو  نمی‌كنــد؟! 



15

محسن مخملبافسلام بر خورشید

ــه. ــده دُردان ــرده‌ای، دل ب نب

خیرالنساء: 
بنــوش! شــربتی شــیرین اســت. )كــوزه‌ی قلمــی بــه رخســار 
خورشــید را بــالا م‌ىكشــد.( شــمایل روی ایــن كــوزه 
از آن توســت شــوخ چشــم؟ چــه معشــوق‌وار كشــیده 

ــته‌ای؟  ــی داش ــده‌ای! محبوب ش

آفتاب: 
كــدامِ مــا نداشــت؟ مجنــونِ لیــا پیــش مجانیــن مــن عاقــل 
ــه ایــن بادیــه؟!  می‌نمــود. از آن همــه مجنــون كــو یكــی ب

)صــف حرامیــان مطیــع را نشــان می‌دهــد.( 

مهتاب:
 )در گــوش خورشــید( اگــر محبــوب تــو آن جوانــك بـَـر 
و رو دار اســیر اســت، كتمــان كــن. بگــو بــرادر توســت، یــا 
غــام پــدرت، یــا شــاگرد حجــره‌اش؛ و الا خــان حســودی 

كنــد، ســر و همســر نمی‌شناســد. 

اختر: 
چه وقت پچ پچه است. این نصیحت را در گوش ما یكان 
یكان كردی و خیری ندیدی. )رو به مشاطه‌گان( بجنبید 

خورشید غروب كرد. 

خورشید غروب می‌كند. 
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چادر سرای حرامیان، شب. 
ــی  ــه ســاقیان، و زنان ــه ب ــی درآویخت ــا. مردان شــب اســت. چــه شــبی ام
ــه  ــان كــه آین ــه گــردان؛ ـ چن ــی آین ــان، و دختركان ــر كــف كوب دف ب
هركــه نمــود، شاباشــی بــه كیســه ایشــان درمــی انــدازد ـ و معشــوقی در 

بنــد مشــاطه‌گان و عاشــقی در بنــد حرامیــان. 

حرامی یك: 
ــا شــمع  ــاز امشــب از خویشــتنِ خویــش می‌ترســم كــه ی ب
از مجلــس خــان فــرو كُشــم بــه هوشــیاری، یــا هوشــیاری‌ام 
كُشــم بــه مســتی. )رو بــه مهربــان( مــا نیــز روزی چــون تــو 
دلــی داشــتیم و دلبــری. تقدیــر از مــا یــك حرامی ســاخت. 

بــه روزگار جابــر نفریــن! )شمشــیر بــه غــاف می‌بــرد.(

حرامی دو:
 )شمشــیر از غــاف بر‌می‌كشــد و هــوا را می‌شــكافد و 
عربــده می‌كشــد.( ببیــن كنــون بــه یــك ضربــت، حریــف 
ده ســر حرامــی چــون خــودم مــی شــوم. حیــف كــه دیگــر 

عاشــق نیســتم تــا بــر حرامیــان بشــورم. 

حرامی سه:
 آن روز كــه بایــد ایــن زور نداشــتیم؛ امــروز كــه بایــد آن 

عشــق نداریــم. 

ــالی  ــانِ س ــش، خادم ــالی پی ــیرانِ س ــان روز. اس ــب، حرامی ــاقیان ش س
پــس. شمشــیر بــه دســتان هولنــاك صحنه‌هــای رزم، اكنــون رقاصــكان 
بزم‌انــد. مهربــان نگــران می‌نگــرد. روســتای حرامیــان، حلقــه‌ای از 



17

محسن مخملبافسلام بر خورشید

ــان  ــرِ خــان كــرد را چــون نگینــی در می چادرهایــی كــه ســراپرده حری
گرفتــه. خــان مســت و مدهــوش بــردوش حرامیــان بــه ســراپرده حریــر 
فــرو بــرده می‌شــود. شــورِ زنانــی كــه شــیرینی و شــادی می‌پراكننــد در 
شــب چادر‌ســرا. حــالا نوبــت خورشــید اســت كــه بــه ســراپرده حریــر 
فــرو بــرده شــود. خورشــید دســت‌ها و پاهــا عقــب می‌كشــد؛ تــا نــرود: 

آی خــدای كعبــه او را مــددی. 

خورشید:
 آخر من امشب باید بر مرگ پدر عزادار باشم! 

خیرالنساء: 
زفــاف بــرای زنــان كنایــه از همــان عــزاداری اســت. ایــن 

ــه اســت.  شــادمانی ســوگواری واژگون

زنان، خورشید را از پسِ خویش به زمین می‌كشند و می‌‌آورند. 

خورشید:
 قــرار بــود عقــد مــن و مهربــان در كنــار مَقــام ابراهیــم در 

مکــه مكــرر شــود. 
اختر: 

ــم  ــدم و حَش ــه خَ ــن هم ــت. ای ــم نیس ــام ابراهی ــم از مق ــان، ك ــام خ مق
نمی‌بینــی؟! 

ــزد،  ــد. خورشــید از هرســو می‌گری ــرو می‌كنن ــر ف ــه چــادر حری او را ب
ــی  ــرد در خواب ــان ك ــد. خ ــان در می‌مان ــس موی ــر راه دارد. پ ــی س زن

ــد.  ــش می‌آی ــت پی ــر دس ــه ب ــاء هندوان ــتانگی. خیرالنس ــران از مس گ
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خیرالنساء:
 مــن فالگیــرِ شــوی خویشــم. ایــن هندوانــه چــون هــر شــام 

ــه تفــأل می‌شــكافم.  ب

هندوانــه را بــالا مــی بـَـرد تــا بــه زمیــن كوبــد كــه ناگه خورشــید شمشــیر 
از غــاف خــان كــرد بیرون كشــیده، چــادر مــی‌درد و مفــری می‌جوید. 

زنــان پــس می‌نشــینند و خورشــید بــه ســمت مهربــان پیــش مــی‌دود. 

خورشید: 
ــه  ــیر ك ــم شمش ــن ه ــز. ای ــردار و بگری ــرا ب ــان م آی مهرب

ــی.  ــی نباش ــت خال دس

ــی  ــد. وقت ــگ می‌زن ــبكه‌‌ها را چن ــبك، ش ــوار مشَُّ ــت دی ــان از پش مهرب
خورشــید از ایــن ســوی دیــوار مشــبك بــه او مــی رســد، گویــی 
ــه اعدامــی آمــده اســت. دو نیــزه  ــی مشُــرف ب ــه ملاقــات زندان یكــی ب
از حرامیــان دو ســوی شــانه او را می‌خراشــند. خورشــید زانــو زده، 
ــش  ــید پی ــك خورش ــا نزدی ــان ت ــد. زن ــان را م‌ىخوان ــه مهرب ــه ضج ب

بیــم شمشــیر نزدیك‌تــر نمی‌شــوند.  از  می‌رونــد و 

خورشید:
مــا زنــان حتــی بــا شمشــیر كشــیده جنــگ نمی‌دانیــم كــه 
ــی  ــت زن ــی در دس ــتغاله موس ــن دس ــم. ای ــن روزی ــه ای ب

ــد؟  ــه چــه كار آی ــن ب چــون م
زیــور عروســی بــه اطــراف می‌پاشــد. زنــان زیورهــا بــه خویــش 

می‌آویزنــد. 
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مهربان: 
تــا تقدیــر از مــن یــك حرامــی نســاخته، شمشــیرت را در 
قلــب مــن فــرو كــن. فــرو كــن خورشــید! مــن از حرامــی‌ 

شــدن بیمناكــم. 

خورشــید برمی‌خیــزد و شمشــیر بــالا می‌بــرد تــا بــر ســر خویــش فــرود 
آورد.

مهربان:
 فــرو نیــاور خورشــید! آن ســر از دلــدار مــن اســت. در ایــن 

دل فــرو كــن كــه بی‌دلــدار می‌شــود. 

شمشــیر را بــر ســر خویــش فــرو مــی آورد. امــا پیــش از آن خیرالنســاء 
ــه شمشــیر  ــه ضرب ــه تفــأل را روی ســر خورشــید گذاشــته كــه ب هندوان
قــاچ می‌شــود و شمشــیر در آن وا می‌مانــد. حرامیــان شمشــیر از دســت 

ــد.  ــم و حرمــت می‌رباین ــه بی خورشــید ب

خیرالنساء: 
ــه  ــه را ب ــت. )هندوان ــان گذش ــیِ خ ــد از عروس ــگون ب ش
یــك فشــار دو نیــم م‌ىكنــد.( بنگریــد چــه رســیده اســت! 
ســرخِ ســرخ! )گاز می‌زنــد.( وه كــه چــه شــیرین! مبــارك 
اســت! )شــادمان رو بــه اهــل ضیافــت( دیدیــد چــه تفألــی 
ــم.  ــتلق بخواه ــت مشُ ــت اس ــان زدم؟ وق ــویم خ ــرای ش ب
)مــی‌دود.( در كــدام خوابــی خــان؟ رویایــی صادقــه پیــش 
ــت،  ــت. بخ ــت اس ــتِ وق ــر. وق ــز و بنگ روی داری. برخی

بخــت اســت. مســتی، ملنــگ شــو! مشُــتلقی امــا. 
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ــرد  ــان می‌غُ ــی‌درد. مهرب ــاك م ــر از چ ــرده حری ــزد و پ ــان برمی‌خی خ
و دیــوار مشُــبك تــكان می‌دهــد تــا شــاید آن را درهــم بشــكند. زنــان، 
ــرد ســراپرده  ــادر خــان می‌كشــند. او برگِ ــوی چ ــه س خورشــید را ب
می‌گریــزد. مــردم چادرســرا بــه همــراه خورشــيد گِــرد ســراپرده 

طــواف میک‌ننــد. 
خورشید:

 مرا حاجی قبله شیطان می‌كنید؟ 

قمر:
 )بــه خورشــید( شــبی كــه مــن اســیر شــدم، حــال و روز تــرا 
ــه  ــم داغم ــد. لب‌های ــدا م‌ىكردن ــدم ج ــد از بن ــتم. بن داش

ــر می‌داشــتم. ــرگ را خوش‌ت ــی م ــود. حت بســته ب

اختر: 
شــب زفــاف خــوف انگیــز اســت. چــون بــرای دختــرکان 
ــر، از  ــه مهُ ناآشناســت. ترســی اســت از ســر جهــل، ســر ب

ســر راز. ایــن ربطــی بــه قبلــه خــان نــدارد.

آفتاب: 
ــه  ــد ك ــی دی ــدارد. خواه ــه‌ای ن ــچ قبل ــه هی ــی ب ــن ربط ای
ــور و  ــه ش ــد؛ چ ــا می‌كن ــه مهربانی‌ه ــش چ ــا زنان ــان ب خ

شــیدائی‌ها! 
خیرالنساء:

ــا  ــتم، ام ــری داش ــس دیگ ــر كَ ــرو مهِ ــم دل در گ ــن ه  م
ــم  ــوم. پاهای ــش می‌ش ــد، نگران ــر كن ــان دی ــر خ ــالا اگ ح
ــش  ــه راه ــم ب ــوم. چش ــش می‌ش ــی‌رود. ب‌ىتاب ــواب م خ
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ــا خــود  ــه‌ای بازگــردد. ب ــا كــی از غــارت قافل می‌نشــینم ت
می‌گویــم ای خــدای كعبــه یــك بــار دیگــر محبــوب مــرا 

بــاز می‌گردانــی؟ 

خورشــید بــه ســراپرده خــان فــرو می‌شــود. ناگــه تیــری از كمــان یــك 
ــراپرده  ــت س ــان پش ــد. زن ــر را می‌كُش ــراپرده حری ــراغ س ــی، چ حرام
ــان، چــون اســبی رم كــرده در  ــر كِل می‌كشــند؛ شــادمانه! و مهرب حری
حصــار خویــش بــه حرامیــان حملــه می‌بــرد. حرامیــان او را زیــر لگــد و 

ــد.  مشــت و غــاف شمشــیر می‌گیرن

حرامی یك: 
رفتار او به اسب می‌برد.  

حرامی دو:
 دلربایی می‌كند تا نرخ علاوه كند شوخ چشم. 

حرامی سه:
 كار ما رام كردن اسب سركش است. این‌طور. 

ــر كِل  ــراپرده حری ــت س ــان پش ــد. زن ــب می‌زن ــه اس ــان دهن ــه مهرب ب
می‌كشــند؛ فاتحانــه! حرامــی دیگــر زیــن بــه پشــت مهربــان می‌گــذارد 
و بــر او جَســت می‌زنــد: هــی! زنــان پشــت ســراپرده حریــر كِل 
می‌كشــند؛ حســودانه! مهربــان چــون اســبی كــه او را داغ بگذارنــد، ســر 
ــد. اســبان چادرســرا شیهه‌كشــان  ــد و می‌نال ــبك م‌ىكوب ــوار مشُ ــه دی ب
ــد.  ــن می‌كوبن ــه زمی ــا ب ــد و پ ــن داغ و درد همراهــی می‌كنن او را در ای
ــر  ــی ب ــه! و نقاب ــند؛ عزاداران ــر كِل می‌كش ــراپرده حری ــت س ــان پش زن



22

محسن مخملبافسلام بر خورشید

ــك،  ــت؛ دراز، تاری ــب اس ــب. ش ــون ش ــیاه، چ ــد س ــورت می‌آورن ص
موهــوم، وصــف ناشــدنی.

 
چادر‌سرای حرامیان، صبح. 

ــه  ــی ك ــا كاروان ــد؟ آی ــن می‌دم ــن خونی ــه چنی ــر بادی ــید ه ــا خورش آی
ــوه  ــن كَری ــد و از ای ــید می‌خرام ــتر خورش ــدد و در بس ــل بر‌می‌بن محم
بــه آن كَریــوه مــی‌رود، چپــاول كاروان دیــروزی را نم‌ىدانــد كــه 
بی‌خبــر، خرامــان، مســت، سُــم‌گام شــتر در رمــل و بادیــه فــرو می‌كنــد 
و بــر ســنگ خــاره می‌ســاید؟! آیــا گلبانــگ جَــرس را تنهــا خــان كــرد 
و حرامیــان می‌شــنوند كــه سراســیمه برم‌ىخیزنــد و كفــش و كلاه 
ــد؟  ــزه می‌گیرن ــد و نی ــپر بر‌می‌دارن ــد و س ــیر می‌بندن ــد و شمش می‌كنن

خان كرد: 
خورشــیدِ خــام، خــوب خــود بــه خــواب زده‌ای كــه خــان 
بــه خــود نبینــی. بــه خیرالنســاء م‌ىســپارم تــو را آداب 
ــو ســواد  ــه ت ــه‌ام ب ــر چادرســرا را گفت زنانگــی بگویــد. دبی
بیامــوزد. خــوف دارم خِنــگ و خَدنــگ بمانــی خورشــید 

ــون! خات

ــرون را  ــده، بی ــرون ش ــواب بی ــای خ ــید از ج ــی‌رود و خورش ــان م خ
ــا  ــانند و ب ــی پوش ــت رزم م ــان رخ ــن مهرب ــر ت ــان ب ــرد. حرامی می‌نگ
ــی جــز  ــا از خورشــید زن ــد. ام دَگنــك و افســار از پــی خویــش می‌برن
تماشــای روزگار غــدّار چــه كاری ســاخته اســت؟ مــردی از زیــر چــادر 
تــو می‌خــزد. صندوقچــه‌ای همــراه دارد. خورشــید خــود را بــه لحــاف 

می‌پوشــاند. 
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دبیر: 
خود را نپوشان، دبیر كور است.

خورشید: 
پس از كجا دانستی كه من خود را پوشاندم دغل؟! 

دبیر: 
ــت  ــر اس ــتین‌اش مَك ــه نخس ــم ك ــان می‌دان ــار زن ــم رفت عل
باشــید و روی  ریــا و شــوی دوســتی‌نمایی. راحــت  و 
بگشــایید خاتــون. دبیــر اختــه اســت كــه خــان خاطــر جمــع 
ــان هــم می‌شــدم  ــم، كلانِ عالمی ــه عل ــی اگــر ب باشــد. حت
ــر كاری  ــرای ه ــاز ب ــم، ب و چــون افلاطــون فلســفه می‌بافت
ــون.  ــتند خات ــل نیس ــان عام ــودم. عالم ــه ب ــات اخت در كائن
)در صنــدوق را می‌گشــاید، مشــتی پــول روی تشــك 
خالــی می‌كنــد. اســكناس و ســكه اســت. بــه آن‌هــا دســت 
ــى  ــا م ــد.( ط ــو می‌كن ــت. )ب ــرفی اس ــن اش ــد.( ای می‌كش
ــه خاتــون و خــان كــه نقــره هــم نیســت.  نمایــد، امــا قســم ب

خورشید: 
زن غارت شده را زر و سیم به چه كار آید؟! 

دبیر:
ــارت  ــر غ ــار دیگ ــه ب ــون! ك ــد.( ای خات ــد می‌زن  )پوزخن
هفــت  از  كنیــد،  آزاد  و  بخریــد  را  تــا خــود  نشــوید. 
ــه  ــر ب ــول اســت. حــرف دبی ــدر پ ــت مقت ــت؛ كــه دول دول
ــه  ــی اســت ك ــن علم ــن مهمتری ــپارید. ای ــان بس ــوشِ ج گ
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ــد.  بشــر آموختــه. همــه علــوم تفســیر همیــن یــك درس‌ان
پول‌هــا را بشــمرید خاتــون. ایــن دِرهــم اســت، ایــن یكــی 
دینــار. دبیــر دياّرالبشَــری نمی‌شناســد كــه خــود بــه دِرهــم 
ــما  ــد. ش ــار می‌فروش ــه دین ــد؛ ب ــه درم نفروش ــد. ب نفروش

خاتــون؟  نمی‌فروشــید 
خورشید:

 یاوه می‌گویی دبیر! 

دبیر: 
خیــالِ خــان را نكنیــد خاتــون. اگر فروشــنده‌اید، نــرخ مقُرر 
ــم.  ــه می‌زنی ــه نشــد، چان ــب اســت. معامل ــر طال ــد، دبی كنی
ــر  ــوا( دبی ــه نج ــم. )ب ــاوه می‌كنی ــار ع ــر و دین ــم كس دِره
ــه ســپاه بغــداد فروخــت.  ــه همیــن ســیاق خــان كــرد را ب ب
گمــان مــی بریــد بــه چنــد؟ بــه دو پــول ســیاه خاتــون. تــا 
او باشــد دیگــر چشــم از چشــمخانه كســی بیــرون نكشــد. 
آه خاتــون كــه دلــم خــون اســت. مــن صــدای چشــم‌هایم 
ــت  ــه. )دس ــنیدم ك ــم ش ــه گوش‌های ــان ب ــای خ ــر پ را زی
پــسِ گــوش می‌بـَـرد.( شــما نمی‌شــنوید؟ . . . ایــن صــدای 
ســپاه بغــداد اســت كــه می‌آیــد. )پول‌هــا را در صندوقچــه 
می‌ریــزد.( آه خاتــون كــه دل دبیــر غصــه‌دار هــزار منظــر 
ــی شــد در  ــدم خیال ــده اســت. هركــه را شــنیدم و ندی ندی
خاطــرم كــه چــه وصفــی دارد جمالــش! خاتــون. عاقبــت 

دبیــر ایــن هیزكــوری بــا خــود بــه گــور مــی بــرد.

ــبان  ــت اس ــدای تاخ ــردم ص ــزد. ه ــرون می‌خ ــادر بی ــر چ ــر از زی دبی
بیشــتر بــه گــوش می‌رســد. خورشــید از چــاك چــادر می‌پایــد. گویــی 
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گردبــادی از خَــم راه بــه چادرســرا مــی‌وزد. خورشــید از چــادر بیــرون 
ــا؟! ــه كجــا ام ــزد. ب ــد كــه بگری می‌زن

ــر  ــر ب ــك س ــر ی ــند و ه ــر می‌رس ــت س ــه تاخ ــوار ب ــب‌های بی‌س اس
آســتان چــادری بی‌صاحــب م‌ىســایند. اســب خــان كــرد جنــازه 
ــدازد. زن‌هــا از چادرهــا  ــه میدانچــه می‌ان ــزان او را مــی‌آورد و میان آوی
ــان  ــای خ ــش پ ــود را پی ــان خ ــر زن ــر س ــاء ب ــد. خیرالنس ــرون می‌زنن بی
می‌انــدازد. زن‌هــای دیگــر هــر یــك بــه هــول و ولا، نوبــاوگان خویــش 

ــد.  ــتاب می‌رون ــه ش ــانده ب ــب نش ــرك اس ت

آفتاب:
 دردا و دریغــا! عمــری در انتظــار چنیــن روزی مانــدم. چــه 
دیــر آمــدی آزادی. نفریــن بــر تــو ای خــان! )پــا بــه شــكم 

ــد.( هــی!  اســب می‌كوب
قمر:

ــوز منتظــر اســت.  ــه هن ــا رفت ــه یغم ــرا ســر و همســری ب  م
ــا آورده‌ام؟  ــا را از كج ــن بچه‌ه ــم ای ــه او بگوی ــه ب چگون
تــف بــر تــو خــان! )مــی‌رود.( كجــا مــی‌روم؟ )نمــی‌رود.( 
بــروم كــه انگشــت نمــای خلایــق شــوم؟! بــروم كــه ببینــم 

ــود.(  ــاده می‌ش ــرده؟  )پی ــار ك ــری اختی ــویم زن دیگ ش

مهتاب:
مانده‌ام تا ببینم لاشخورها چشم از سرت به نوك خود 

بیرون می‌كشند. )مرده خان را می‌زند.( تو مرا غریب‌وار 
كُشتی، حالا خود غریب‌وار شده‌ای. )برای غریب‌واری 

خان می‌گرید.( 
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خیرالنساء: 
ــوش  ــركش، خ ــم س ــوخ چش ــه آن ش ــتم ك ــب دانس دیش
بــر ســر خــان  مهتــاب، چــرا خــاك  اســت.  شــگون 
می‌كنــی؟ )بــا دســت خــاك بر‌مــی‌دارد و می‌پاشــد.( 
ــوكت  ــوی و ش ــی‌ ش ــه ب ــن ك ــود ك ــر خ ــر س ــاك  ب خ

ــدی.  ش
مهتاب: 

ــی‌زدی؟  ــرا م ــت م ــرت هس ــد.( خاط ــاء را می‌زن )خیرالنس
ــرده؟! ــت ذلیل‌م ــرت هس خاط

ــر  ــر را زی ــی دگ ــل و نیم ــر رم ــود را زی ــر خ ــی از پیک ــید نیم خورش
خاشــاك بادیــه پنهــان كــرده اســت كــه ســپاه بغــداد در پــی »ســردار« 
خویــش ســر می‌رســد و بــه دَمــی دَمــار از روزگار حــرم خــان در 

مــ‌ىآورد و خیمــه و خــرگاه‌اش چــو طومــاری در هــم می‌پیچــد.
 

كاروان در راه، روز

نقل رخ خورشید
كریــوه‌ای  واحــه‌ای،  رباطــی،  بادیــه‌ای،  خورشــید‌وار، 
نرفتــه فــرو نگذاشــتم تــا كُشــته‌ای از پشــته‌ها در پــی 
مهربــان بــه رو برنگردانــم. مهِــر بــود و مهربانــی نبــود. راه 
ــور،  ــنه، رنج ــنه، گرس ــه، تش ــود. القص ــی نب ــود و كاروان ب
ــا  ــدم ت ــی برُی ــی وادی هم ــد مبلغ ــته‌خاطر، روزی چن خس
ــی از خورشــید  ــاط و ترســان كــه حت ــد محت ــی آم كاروان
زنــی می‌گریخــت. بــه حملــه‌دار داســتان غریبــی‌ام گفتــم، 
مـُـردّد بــود و مــرا همــراه نمی‌خواســت کــردن. عــازم 
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ــود. گفتــم هر‌چــه باشــد، مــرا بشــاید كــه غریبــم  ــا ب كرب
ــا دل  ــتم ت ــیعیان گریس ــام ش ــین ام ــر حس ــذر، و ب ــر گ و ب
حملــه‌دار  بــه  مــن  رحــم آمــد. همــه‌ی راه او را دعــا 

ــردم. ك

هنگامــه‌ی غــروب خورشــید اســت. چنــان كــه وقتــی خورشــید كاروان 
ــور در  ــای ن ــمان، پ ــمان از آس ــرِ آس ــد، مه ــای می‌نه ــر پ ــاط مهِ ــه رب ب

می‌كشــد.
 

رباط مهر و مرغزار مجاور، شب. 
اهــل كاروان از كجاوه‌هــا یــك یــك پاییــن مــی سُــرند. چــرا همــه در 
چشــم خورشــید آشــنا می‌نماینــد؟ آه، اینــان همگــی زنــان و دختــركان 
ــی  ــاط زندان ــه حجره‌هــای رب ــرا ب َــزار چــون اسُ ــالان و ن ــد كــه ن خان‌ان
می‌شــوند. ســاربان جوانــی خورشــید متحیــر را بــه حجــره‌ای هُــل 
آب  جرعــه‌ای  كــوزه‌اش  از  دیگــران  چشــم  از  دور  و  می‌دهــد 

می‌نوشــاند.
خورشید: 

سلام بر حسین! 

ساربان:
 سلام بر خورشید! 

خورشید:
 مرا از كجا می‌شناسی؟
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ساربان:
 نگرانت بودم. آمده‌ام ترا از مصیبت برهانم. باید بگریزیم.

خورشید:
 مگر ما عازم كربلا نیستیم؟! 

ساربان:
 )قصد رفتن می‌كند.( حمله‌دار می‌بیند خاتون.

خورشید: 
)دست‌ها به در حایل می‌كند.( نگویی نمی‌گذارم. 

ساربان:
 )شــتابناك( ایــن كاروان شــما را بــه نجیبخانــه بغــداد 
ــی؟  ــادر كجای ــان( آه م ــوّادی. )موی ــه قَ ــرا ب ــرد و م َ می‌ب
ــه خــدا داشــت، نرســید  ــروز روزی پســرت قصــد خان پری
و دم نــزد؛ دیــروز روز حرامــی شــد و دم فــرو بســت؛ 
ــر پســرت  ــد. مــرگ ب ــوّادی می‌برن ــه ق امــروزه روز او را ب

ــزد. ــر نگری ــر دیگ اگ
خورشید:

ــراه  ــو هم ــر ت ــم آورده.( مگ ــود ترح ــش از خ ــر او بی  )ب
ــتی؟  ــه‌دار نیس حمل

ساربان:
ــن  ــت و م ــت اس ــر و محب ــت، دلال مه ــه‌دار نیس  او حمل
اســیری چــون شــما و خواهــم گریخــت. پیــش از آن كــه 

ــد.  ــاب برآی آفت
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ــره  ــه حج ــت ب ــد و پش ــی كن ــل م ــی رود و در را قف ــرون م ــاربان بی س
می‌ایســتد. مــاه در آســمان اســت. خورشــید خــود را پشــت در رســانده، 

ــد.  ــا ســاربان نجــوا می‌كن ب
خورشید: 

مرا با خود می‌بری؟ 

ساربان:
 نمی‌ترسی؟ 

خورشید:
 می‌ترسم كه می‌گریزم. خوف و خطر اینجاست. 

ساربان:
 پــس بیــدار بخــواب. )رو بــه در می‌چرخــد و آهســته قفــل 

در می‌گشــاید. از لای در( نــام مــن مهربــان اســت. 

خورشید:
 آه ! من داغ یك مهربان به سینه دارم، مرا بس است. 

ساربان: 
مرا مهربانی دیگر صدا كن. مهربان تو را هم دیده‌ام. 

خورشید:
كجا؟ چه بر سر او آمد؟ 

ساربان:
گریخت. تیری به پایش نشست. لنَگ می زد، اما 
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گریخت. گفت كه خواب دیده است به حج می‌رسد. 
گفت می‌رود تا خورشید حرامی ربوده‌اش را باز برباید. 

خورشید: 
پس هنوز مرا می خواهد؟

 
ساربان:

ــای لنَگــی   ــم جــای پ  بیــش از پیــش. در راه كــه می‌آمدی
ــه  ــزل ب ــن من ــدم. دانســتم كــه از ای ــه دی را روی رمــل بادی

ــه اســت. ســامت گذشــته و راه بغــداد گرفت

خورشید:
كــی  می‌كنــد.(  خانــه  در چشــمش  شــعف  از  )برقــی 

؟  یــم یز می‌گر
ساربان:

 مــاه كــه غــروب كــرد. شــیهه اســب را كــه شــنیدی. اســب 
ــن  ــردد.( لای ای ــاز می‌گ ــ‌ىرود و ب ــد. )م ــدای جغ ــه، ص ن
ــرون  ــته بی ــوار شکس ــوراخ دی ــذارم. از س ــاز می‌‌گ در را ب

ــر ســوراخ دیــوار می‌نهــم.  ــه نشــانه ابریقــی ب ــا. ب بی

ســاربان مــی‌رود. خورشــید می‌نشــیند. ‌بیتــاب اســت. دوبــاره برمی‌خیــزد 
و در قــاب پنجــره می‌ایســتد. صــدای جغــد می‌آیــد. بــه آســمان 
ــود.  ــوش م‌ىش ــی خام ــون فانوس ــاره چ ــه یكب ــی ب ــاه گوی ــرد. م می‌نگ
خورشــید بیــرون مــی‌رود و از ایــوان برآمــده از حجره‌هــا بــه دهلیــزی 
ــد  ــب می‌كش ــورد. عق ــزی می‌خ ــه چی ــی ب ــم تاریك ــد و در خَ می‌پیچ
ــید  ــرد خورش ــت او را م‌ىگی ــتی از پش ــوان رود. دس ــه ای ــاره ب ــا دوب ت
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ــر حجــره‌ای.  ــب ب ــد مراق ــی بین می‌چرخــد و ســاربانی م

صدا:
 كجا؟ 

خورشید:
 نمازم فوت می‌شود. می روم وضو بسازم برادر. 

صدا:
 ابریق آنجاست. التماس دعا. 

خورشــید بــه نــوری كــه از شكســتگی دیــوار دهلیــز تــو می‌زنــد 
ــه نشــانه تعبیــه كرده‌انــد. خورشــید از نــور  می‌نگــرد. ابریقــی در نــور ب
ــه تاخــت دور  می‌گــذرد و بــر تــرك اســب ســاربان می‌جهــد. اســب ب
می‌شــود و بــه نیــزار می‌زنــد كــه ناگــه خورشــید غریــوی بــر می‌كشــد 
از نهــاد و از قفــا پــس می‌افتــد. تیــری بر پشــت او نشســته اســت. ســاربان 

ــد.  ــه مرغــزار مجــاور م‌ىگریزان ــزار ب ــا خــود از نی او را ب

نجیب‌خانه، روز. 
ــی  ــای اوراق ــرد و پ ــرو می‌ب ــر ف ــید در جوه ــت خورش ــاربان انگش س
می‌گیــرد  زر  كیســه‌ای  و  می‌دهــد  وكیــل  دســت  بــه  و  می‌مالــد 
و آب  بیمــاری چشــم می‌گشــاید  بالیــن  در  مــی‌رود. خورشــید  و 
می‌طلبــد. زنــان خــان كــرد در جامــه‌ای دیگــر كــه گَــرد راه نــدارد، بــا 
ــی  ــاء قدح ــوند. خیرالنس ــاب وارد می‌ش ــته و بی‌نق ــی آراس صورت‌های
ــه  ــر درد او غلب ــند ب ــر می‌كوش ــان دیگ ــذارد. زن ــب او می‌گ ــر ل آب ب

ــد. ــود ببرن ــای خ ــر پ ــد و او را ب كنن
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خورشید:
 اینجا كجاست؟ 

قمر:
 نجیبخانه بغداد! 

خورشید:
 منجی مهربان من چه شد؟ 

خیرالنساء: 
تو را به مهربانی فروخت و خود به قوّادی رفت. 

خورشید:
 آی، باز زخم پشتم دهان باز می‌كند. 

زنــان خورشــید را بــه پــای خــود از بنــای وهم‌انگیــز و پیچاپیــچ 
نجیبخانــه عبــور مــی دهنــد. 

خورشید:
 به كجا می‌رویم؟

 
آفتاب:

 به فروش، به كنیزی، روزی ما تماشای تقدیر است. 

قمر:
 ایكاش خریدار ما همان مجنونی باشد كه خان كرد ما را 
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از چنگ او ربود.
 

چهارسوق، روز.
بــازاری بــرای همــه جــور قمــاش. دكانــداران، متــاع خویــش بــه فریــاد 
وصــف مــی كننــد و خریــداران، كالا و نــرخ ســبك و ســنگین می‌كنند. 
در میدانچــه چهارســوق، زنــان را بــه حــراج گذاشــته‌اند و مــردمِ بــازار 
ــد.  ــدازه می‌كنن ــان  ان ــای ایش ــوزك پ ــا ق ــمرده ی ــا  ش ــاى آنه دندان‌ه

ــان نقابــی از تــور بــه صــورت آویخته‌انــد.  زن

مشتری:
ــه شــكم برآمــده قمــر خاتــون می‌نگــرد.( چنــد شــكم   )ب

زائیــده‌ای؟ 
قمر: 

سه شكم. اولی دختر، دومی دختر، سومی دختر! 

مشتری: 
ــده  ــم ش ــی دو زن در ه ــتم، گوی ــف نیس ــر‌ زا را حری دخت

باشــند. 
خیرالنساء:

تــو  نــه چــون  زنیــم و دختــر می‌زاییــم.  مــا  یاوه‌گــو 
گاومیــش مــردی سبك‌ســر. شــوی مــا اگــر زنــده بــود تــو 

ــت.  ــش می‌بس ــه یابوی ــن ب ــای زی ــه ج را ب

وكیل:
 )بــا چوبدســتی بــر ســر خیرالنســاء می‌زنــد.( مشــتری 
می‌گریزانــی خیره‌ســر! درشــتی بــه انــدازه كــن، ملیحانــه، 
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ــح،  ــول، ملی ــل. مقب ــه و اللی ــف لیل ــاد( ال ــا فری ــه. )ب نوبران
ــون!  خات

داروغه‌ای سر می رسد. پیرانه‌سر و ترشروست. 

داروغه:
 از شما دختركان كدام به اكراه شوهر‌ می دهند؟ 

خورشید: 
ما همه را. 

زن‌هــا ســر بــه چــپ و راســت تــكان مــی دهنــد كــه نفــی كــرده باشــند. 
خورشــید حیــرت می‌كنــد. 

داروغه: 
ــت در  ــرم تهم ــه ج ــوی، ك ــش گ ــب خوی ــخن از جان س

ــت.  ــه اس ــتاد تازیان ــداد هش ــه بغ ــدلِ خلیف ع

وكیل: 
)مشــتی اوراق از پــرِ شــال در می‌كشــد.( این جای انگشــت 
اوســت. )دوبــاره انگشــت او را جوهــری می‌كنــد و بــا اثــر 
قبلــی مقابلــه می‌كنــد.( مــرا وكیــل بلاعــزل خویــش كــرد 
تــا او را شــوی دهــم و طلــب خویــش تســویه كنــم. یــك 

كیســه زر دادم تــا او را از كنیــزی آزاد كــردم. 

داروغه:
 )رو به خورشید( همراه من به محكمه بیا تا تعزیر‌ شوی.
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وكیل:
 از او درگذشــتم. چــه كنــم داروغــه، او اكنــون مــال 
التجــاره   مــن اســت و مــن از مــال خــود شــاكی نیســتم. 

داروغه: 
اينــك عدالــت از او شــاكی اســت. )رو بــه خورشــید( 

ــم.  بروی

ــی‌رود.  ــرود، نم ــا ب ــذارد ت ــه می‌گ ــت داروغ ــی در دس ــل دِرهم وكی
دینــاری عــاوه می‌كنــد، مــی‌رود. مــردی می‌آیــد خوش‌جامــه و 
ــب  ــم دارد. او كات ــك چش ــر ی ــی ب ــه عینك ــروی، ك ــوش ادا و خوب خ

ــت.  ــداد اس ــد بغ ــی از جرای یك

كاتب: 
یا ابَالقَوّاد با دختركان نجوا مجاز است؟

وكیل:
ــیار  ــتانی! لاف بس ــی نس ــی، بضاعت ــدی نده ــا نق ــا ت  اینج
از دختــركان  تــا روی  بنمــای  شــنیده‌ام. درمــی چنــد 
بــردارم. )بــه فریــاد( دلارام، گُلنــدام، ملیــح، مَهــوش! 

نقلِ رخِ خورشید:
ــود و  ــا گش ــداد و روی از م ــاری ب ــود و دین ــی بنم او درم
ــا  ــب. ام ــی كــرد آشــنا و غری ــه روی ــی ب ــر روی نظــر در ه
دندان‌هــای مــا را نخواســت شــماره کنــد، و قــوزك پــای 
مــا را نخواســت انــدازه گیــرد. چشــم‌هایش را بســت و بــه 
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ســخن مــا گــوش فــرا داد تــا محزون‌تریــن آواز را طالــب 
شــود كــه طبــع شــعر او فزونــی گیــرد و نثــر او قــوام. 

 
حجره كاتب، شب. 

دری بــه حجــره‌ای مهجــور گشــوده مــی شــود و خورشــید و كاتــب در 
ــه  ــر تخــت میان ــر بســته ب ــه زنجی ــدا م‌ىشــوند. ســگی ب آســتانه آن هوی
حجــره بــرای كاتــب پــارس مــی كنــد. كاتــب از در بــه درون مــی آیــد 

ــد.  ــر ســر ســگ می‌مال و پایــی ب

كاتب: 
آرام غــزال، غــزل آوردم. )بــه نیــش پایــی در از پــسِ 
ــه شــهرت، شــهره‌گی  ــم ب ــدد.( كاتــب، قل خورشــید می‌بن
ــه زده  ــن حجــره موریان ــه ای ــا، ب ــه دنی ــا، جیف ــه دنی ــه جیف ب
ــو،  ــخ آن‌س ــا، مطب ــان آن‌ج ــد، ن ــا باش ــه آب این‌ج داد، ك
آبریــزگاه این‌ســو و تختخــواب میانــه ایــن هــر چهــار، كــه 
هركجــا خوابــم ربــود، میانــه راه نمانــم. و ایــن غــزالِ كلــب 
آســتان، ســاعت شــماطه‌دار تــا از اوقــات آدمیــان بیــش از 

ایــن عقــب نمانــم. بنشــین خاتــون!

و خــود روی تخــت می‌لمــد و زنجیــر از پــای ســگ بــاز می‌كنــد كــه 
ــرون  ــر در بی ــگ از زی ــدد. س ــر می‌بن ــه زنجی ــید ب ــای خورش ــرود و پ ب

ــه اســت.  ــن مــكان غریب ــر ای می‌خــزد. خورشــید متحی

كاتب: 
ــون. مقــام زن در كلام كاتــب، مقــام مــرد اســت  جســارت نباشــد خات
بالمناصفــه. امــا در حجــره و بیــت همــان بــه كــه مــرد ســرور باشــد و زن 
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كلفــت و معشــوقه و ســاقی. و اگــر شــوی زن كاتــب بــود، زن او منشــی 
تندنویــس؛ كــه از خیــال كاتــب جــا نمانــد. كتابــت می‌دانــی؟ 

خورشید:
شكسته بسته، چیزکی. 

كاتب: 
ــیند و  ــی نش ــر م ــل تحری ــت رح ــد. )پش ــت نمی‌كن كفای
ــار بــروب و غــذا  ــر می‌گیــرد.( پــس حجــره از غب خامــه ب
ــت كــن كــه  ــش روای ــخ كــن و قصــه خوی ــخ طب ــه مطب ب
كاتــب حامــی شــما نســاءالعالمین اســت و حریــت خویــش 

ــد.  ــف می‌ده ــما از ك ــت ش ــر حری از به

ــرد.  ــار می‌گی ــد و غب ــه جــارو و دســتار همــه جــا را می‌روب خورشــید ب
حــالا در هیئــت خدمــه هــر آن مشــغول كاری اســت. غــذا طبــخ 
می‌كنــد، جــام و جامــه می‌شــوید و شیشــه بــه هــای دهــان پــاك 

می‌كنــد و در عیــن حــال راوی اســت. 

خورشید: 
مــن زنــی رویــا گریختــه و دســت از امیــد شســته‌ام. 

ربودنــد.  را  مــادرم  قطُاع‌الطریــق 

كاتب:
ــر از »قطــاع الطریــق«  ــان« در لفــظ خــوش آهنگ‌ت »حرامی

اســت. 
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خورشید: 
ــان و  ــتم مهرب ــی داش ــی‌رود.( محبوب ــه كاری م ــاره ب )دوب
ــا  ــم ت ــه می‌رفتی ــدای خان ــد خ ــه قص ــر. ب ــدری مهربان‌ت پ
ــاك  ــرد.( خ ــش می‌گی ــم . . . )بغض ــام ابراهی ــار مق در كن
برایــش خبــر نبــرد تــا بداند حالیــا خورشــیدش خــوار و زار 
در مقــام كنیــز كلفتــان اســت. حرامــی مــرا از مهربــان ربــود 
و حرامــی از حرامــی و اكنــون چــون متاعــی بی‌بهــاء ، گــو 
ثمنــی بخــس، در حجــره كاتبــی كــه از روی رویــای مــن 
امثــال الحكــم و چهــل طوطــی و كلیلــه و دمنــه می‌نویســد. 

كاتب: 
هزار و یك شب غزلوار! 

خورشید: 
)از شــرم ســر بــه دو دســت ســیاه از دوده می‌گیــرد!( ایــن 
ــدم؛  ــا نخوان ــا از حی ــه داشــتیم، ورق زدم ام ــاب در خان كت

تــا خــود قصــه‌ای از آن كتــاب شــدم. 

كاتب:
 در راه گفتی كه خان كرد تو را كرد سوگلی حرمسرا؟ 

خورشید:
بیــرون  نبــود، چادرســرا. )چهــره از دو كــف  حرمــی 
اســب‌ها  وقتــی  اســت.(  ســیاه  ذغــال  از  می‌كشــد. 
ــه  ــش ب ــباب خوی ــه و اس ــان خان ــتند، زن ــب برگش بی‌صاح

یغمــا بردنــد. 
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كاتب:
 )جامی از می به لب می برد.( تو چه با خود برداشتی؟ 

خورشید: 
جانم را . 

كاتب: 
چه كردی؟

خورشید: 
گریختم. 

كاتب:
 به كجا؟ 

خورشید:
 بــه كربــا. كــه از آن‌جــا بــه مكــه روم، نبــود. حســین بــر 
او درود بــاد، از ایــن ســرزمین رفتــه بــود. )اشــك از دیــده 
ــه  ــه كعب ــرا روان ــردار و م ــن ب ــای م ــر از پ ــارد.( زنجی می‌ب

كــن. 
كاتب:

 )بــا چشــمانی خمــار از مســتی( رو روایــت رفتــه‌ گــو 
راوی. كاتــب شــاعر اســت نــه حملــه‌دار. 

خورشید:
)دوبــاره از پــی كاری مــی‌رود.( پــدرم شــاعر نبــود، امــا از 
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شــاعران بســیار مىگفــت. دِعبــل را می‌شناســی؟ شــاعری 
ــر دوش می‌كشــید،  ــش ب ــه‌ دار خوی كــه چهــل ســال چوب

ــان.  از آن شــعرها كــه می‌گفــت بهــر آزادی مردم

كاتب:
ــورم و  ــان می‌خ ــعر ن ــت. از ش ــعر پرس ــه ش ــاعرم، ن ــن ش م
ــاد و هشــتمین راوی  ــو ششــصد و هفت از قصــه قاتــوق. و ت
ــر و روی  ــتی برس ــا دس ــده‌ای ت ــا آم ــه اینج ــه ب ــتی ك هس
ــش كشــی. )خورشــید عقــب می‌كشــد.(  حجــره و صاحب
ــور  ــم در خ ــاز كن ــه‌ای س ــو قص ــال و روز ت ــن از ح ــا م ت

ــداد.  ــه بغ ــد یومی ذوق جرای
ــان روی  ــد و گاه پنه ــغول می‌نمای ــود را مش ــید خ )خورش
خویــش از غبــار می‌آلایــد. چنان‌كــه مشــاطه، خــاك 
سُــرخابانه بمالــد و دوده وســمه كنــد.( شــرح درد و فــراق 

گــو. 
خورشید: 

)گریان( گفتم كه فراق را نبینم، دیدم. 

ــت.  ــده اس ــر ش ــوید، زیبات ــی ش ــید م ــره خورش ــده، دود از چه آب دی
ــد.  ــر می‌كش ــام را س ــه ج ــی‌دارد و بقی ــت برم ــت از كتاب ــب دس كات
خورشــید دســتار در دلــو آلــوده از آب غبــار حجــره م‌ىچلانــد و 

بی‌خیــال می‌نمایــد، امــا زیــر چشــم كاتــب را می‌پایــد. 

كاتب: 
فتــح الفتــوح مــا شــاعران، حُســن ختامــی در غزلــی اســت، 

یــا حُســن وصالــی در حرمــی، بیتــی، حجــره‌ای . . . 
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ــوار می‌كشــد امــا  ــه چرخشــی تنــد، شمشــیر زنگــزده از دی خورشــید ب
ــه وضــوح دانســته، خــود را  ــد مقصــود كاتــب را ب ــرای آن كــه ننمای ب

ــد.  ــان می‌ده ــردن آن نش ــاك ك ــغول پ مش

كاتب:
ــار  ــه افتخ ــای نرفت ــن از جنگ‌ه ــاط( م ــزم و احتی ــا ح )ب
شكســت بســیار دارم. ایــن شمشــیر از بــس نجنگیــد، 

زنگیــد، پوســید، و ریخــت.

ــگ  ــی رن ــیر مقوای ــت. شمش ــر اس ــید متحی ــی‌رود. خورش ــیر وا م شمش
ــه دل آمــده،  ــدِ ب ــوس از امی ــه اســت. خورشــید مای شــده از آب وا رفت
ــاره جامــی  ــب دوب ــد. كات ــه دســتار از چــرك می‌آلای ــن ب ــاره زمی دوب

ــد.  ــر می‌كش س
كاتب: 

فصلــی در ایــن شــام اتفــاق بیــاض افتــاد بلیــغ و فصیــح، كه 
ــا شــود. اكنــون  ــان و مــی و خــورش فــردای كاتــب مهی ن

وقــت آن اســت كــه شــمع فــرو كُشــیم. 

ــو آب  ــد. دل ــید می‌كش ــتین خورش ــد و آس ــرو می‌كُش ــمع ف ــب ش كات
زبالــه در بیــن آن دو لپــر مــی زنــد. 

كاتب:
 مــن كنیــزی كلفــت ـ معشــوقه خریــدم؛ نــه شــاعری خدمه 

ــنا.  و جنگ آش
خورشید:

تــو در خیــال حریــت نســاء عالمــی، مــن یكــی بابــت 
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مســتوره رهــا كــن، نســاء عالــم پیشــكش‌ات!

كاتب: 
)دســت او را می‌فشــارد.( تــو كنیــز ایــن حجــره‌ای، و نــام 
ــوال  ــزو ام ــبات ج ــوان محاس ــه در دی ــو زبال ــن دل ــو و ای ت

محــرز كاتــب ثبــت اســت. 

خورشید:
ــود را آن  ــذار خ ــس بگ ــد.( پ ــلیم می‌نمای ــار تس ــه ناچ )ب
ُــوَد،  ــردی ب ــب م ــو كات ــقِ چــون ت ــزی لای ــان كــه كنی چن

ــم. ــاده كن آم

ــو آبِ  ــه دل ــد و خورشــید می‌چرخــد و ب ــا می‌كن ــب دســت او ره كات
ــش را  ــای خوی ــه پ ــا ب ــر ت ــت، س ــه اس ــته و روفت ــره شس ــه از حج آنچ
ــی  ــا نخ ــره ب ــره حج ــاب پنج ــگار از ق ــمان ان ــید آس ــد. خورش می‌آلای

ــاز.  ــر و نظرب ــود؛ نظاره‌گ ــیده می‌ش ــالا كش ب

چشمه سار، روز.
ــه ســوی چشــمه ســار  ــب. اورا ب ــای خورشــید در دســت كات ــر پ زنجی
ــوده البســه و ســیه روی از دوده،  ــو در دســت، آل ــرد. خورشــید دل می‌ب
در پــی كاتــب روان. دختركانــی كــوزه بر ســر و دوش از ســوی چشــمه 

ــد.  ــد. ســگ در قفــای كاتــب مــوس مــوس می‌كن ــاز می‌گردن ب

كاتب: 
)بــه طعنــه( كلامــی در جرایــد بغــداد از ایــن كلــب آســتان 
ــدازه  ــن ان ــادار اســت، چــرا ای ــن وف ــن چنی ــاورده‌ام و ای نی
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بهــر حریــت نســوان قلــم می‌زنــم و بــی وفایــی می‌بینــم؟! 
ــه خورشــید( در چــه خیالــی؟ خــام دختــر؟! )رو ب

خورشید:
 در خیــال مهربــان؛ خــدای مهربــان؛ كــه مــرا نیســت لابــد 

و ایــن همــه نامهربانــی هســت. 

كاتب:
مــرا دریــاب و ایــن چشــمه ســار و بیــد مجنــون را. )و 
ــه لــب می‌چشــد.( مــور مــورت  ــرد و ب كفــی در آب م‌ىب

ــوش!  ــی بن ــد! كف ــد ش خواه

ــمه  ــی از او در آب چش ــر لرزان ــد. تصوی ــای در آب می‌نه ــید پ خورش
ــه آب  ــاره ب ــد. كاتــب از نوشــیدن كــف دســتی كــه دوب ــر ســایه بی زی

ــد. ــاز می‌مان ــرده، ب ب
كاتب: 

)بــه هیجــان آمــده( ایــن چشــمه ســار همــه تــرا، آب تنــی 
ــرا. ــا همــه م شــیرین قصه‌ه

ــج  ــه ل ــید ب ــران. خورش ــرد، غُ ــت می‌پ ــالای درخ ــودی ب ــگ از حس س
ــادان.  ــد، ش ــر می‌كش ــب زنجی ــالان. كات ــی‌رود، ن ــرون م ــمه بی از چش
اینــك ایــن خورشــید تــا زانــو در آب. شــاخه‌ای از بیــد بــر موهــای او. 
ــند،  ــب می‌كش ــس عق ــس پ ــش پ ــاط خوی ــوی، بس ــركان قالی‌ش دخت
ــی  ــه را پ ــده‌ای، قص ــی، خن ــه نجوای ــم ب ــوش ه ــد و در گ ــا نمی‌رون ام
می‌گیرنــد. خورشــید پــا بــه كــف چشــمه می‌كوبــد تــا گل‌آلــود شــود 

ــد.  ــگاه كاتــب محجــوب بمان و از ن
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كاتب:
ــه روی ســیمین ســاقِ ســنگدل. نقدینگــی  ــه آب شــو، م ب
ــه  ــو ت ــات مــن از وصــف ت ــه لفــظ و لغُ اوصــاف و گنجین

كشــید و ســود توحاصــل نشــد ســركش! 

زنجیــر مهــار خورشــید، بــه درخــت. دلــو از آب چشــمه و تلألــو نــور 
ــد،  ــی پاش ــب م ــه كات ــو آب ك ــر دل ــد: از ه ــای كن ــب. تصویره لبال
خورشــید را نفــس تنــگ می‌آیــد و فریــادی می‌كشــد كــه چــون 
خــود تصویــر كنــد اســت. شــتك آب بــر دختــركان قالی‌شــوی؛ كُنــد. 
عقــب می‌كشــند؛ كُنــد. ســگ چــو بختــك از تصویــر بیــد بــر تصویــر 
خورشــید می‌جهــد؛ كُنــد. خورشــید در آب چشــمه غوطــه می‌خــورد 
ــد. كاتــب چــون  ــان اســت كــه لحظــه‌ای دیگــر غــرق شــود؛ كُن و چن
ــركان از حاشــیه چشــمه كــوزه  ــد. دخت ــه نجــات مــی‌رود؛ كُن ناجــی ب
ــر  ــر س ــو ب ــا دل ــب ب ــد. كات ــد؛ كُن ــر دوش می‌گریزن ــی ب ــر و قال ــر س ب
ــاد؛  ــه ب ــاره ب ــدی دوب ــام، تن ــدی تم ــزد. كُن ــگش آب می‌ری ــود و س خ
بــاد در علفــزار. ســگ از جلــو پارس‌كنــان، كاتــب از میــان خشــمگین 
و دوان، خورشــید از پــس خرامــان و كشــان كشــان. و هــر ســه خيــس 
و آبچــكان. دلــو آب بــر ســر خورشــيد چــون دختــركان. اكنــون پــاك 
ــه  ــمان. ب ــید آس ــو خورش ــاب چ ــار و از آفت ــزه از آب چشمه‌س و پاكی
ــد و  ــاز می‌آی ــه را ب چاهــی می‌رســند. كاتــب می‌ایســتد. ســگ راه رفت
رو بــه خورشــید پــارس م‌ىكنــد. خورشــید گویــی از حملــه‌ای یــا وهــم 

ــد.  ــب می‌كش ــه‌ای عق خدع
كاتب: 

زن و اژدها هر دو در خاك نهِ.
جهان پاك از این هر دو ناپاك به.
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و دلو به چاه فرو می‌كوبد.
 

چهار سوق، روز. 
ــه  ــی در میان ــر كرس ــل ب ــش. وكی ــاش خوی ــاف قم ــندگان وصّ فروش
ــر  ــر س ــته ب ــی نشس ــاز جمل ــر جَه ــه ب ــداری ك ــتری نقاب ــه. مش میدانچ
خیرالنســاء چانــه مــی زنــد. كاتــب میانــه زنجیــر مــی كشــد و ســگ و 

ــی‌آورد.  ــس م ــود از پ ــا خ ــید ب خورش

كاتب: 
ایــن غــزل تــرا، آن قصیــده مــرا. )پــای خورشــید از 
ــر  ــه زنجی ــاء ب ــای خیرالنس ــد و پ ــا می‌كن ــر ره ــل زنجی قف

 ) . می‌كشــد
وكیل: 

سرانه می‌طلبد. درهمی، دیناری، به كرامتِ شیخ. 

كاتب: 
سبك اگر باشد، قبَلِتُْ. 

وكیل:
ــه خیرالنســاء( لبیــك بگــو خیرالنســاء؛ بختــت گشــود؛   )ب
خیــر پیــش! )رو بــه كاتــب( ایــن یكــی را پــس نمی‌گیــرم 
شــیخ. خــوب همــه جایــش ورانــداز كــن. )قــوزك پایــش 
را بــه گــودی عصــا چــون پــای اســبی كــه بــه نعــل كشــند، 
ــا  ــاوری! )ب ــه نی ــت، دب ــر اس ــه و زب ــی‌آورد.( مردان ــالا م ب
عصــا بــه گونــه‌اش می‌زنــد كــه خیرالنســاء از درد آه 
عقــل  از  می‌شــوند.(  هویــدا  دندان‌هایــش  و  می‌كشــد 
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ــه  ــاوری ! )خیرالنســاء را ب ــه نی ــش تهــی اســت، دب و دندان
ضــرب عصــا می‌چرخانــد.( ظاهــر و باطــن؛ لکــن راهــوار، 

ــه، نفیســه.  ــه، ندیم ــگ، خدیم ملن

وكیــل و كاتــب و مــردِ نقابــدار بــر ســر قیمــت و ســرانه افــزون بــه چانــه 
ــاء در  ــه خیرالنس ــد ك ــدل می‌كنن ــت ب ــز و درش ــكه ری ــغول، و س مش

ــد.  ــوا می‌كن ــید نج ــوش خورش گ

خیرالنساء :
ــه اول مشــتری رفتنــد، الا مــن. و تــو اول  ــان جملگــی ب زن
ــرا آداب آزردگــی  ــد. م ــس می‌آورن ــه پ ــه دب ــی كــه ب زن
ــه‌ام.  مــردان بیامــوز كــه عمــری جــز اطاعــت ایشــان نیاموخت

خورشید:
من صورت آلودم تا سیرت نیالایم.

 مرد نقابدار خورشید را به مهار جمل كمند می‌كند و در پی خویش از 
دل مردمِ بازار می‌برد.

نقلِ رخِ خورشید:
مــرد نقابــدار مــرا بــا خــود بــه بیتــی بـُـرد، غریــب. فرشــش، 
ــه  ــش، هم ــوت؛ بوی ــه تاب ــش، هم ــال؛ تخت ــاق ش ــه ط هم
ــده  ــی در آن، همــه چشــم بازمان ــور و مرُدگان ســدر و كاف
بــه دنیــا. مــرد نقابــدار بــه دلِ انگشــت، پلــك ایشــان همــه 
می‌بســت و نمی‌شــد. مــن از خــوف جیــغ می‌كشــیدم. 
)تصویــری از خورشــید جیغ‌كشــان.( و شــد آن هنــگام كــه 

ــدار نقــاب از چهــره همــی در‌كشــيد.  مــرد نقاب
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 غرفه‌ای غریب، شب. 
خورشــید صیحــه‌ای كشــیده بــه حــال مــرگ خــود را بــه در غســالخانه 
می‌رســاند؛ قفلــی و كلونــی و قفلــی مكــرر. خورشــید می‌چرخــد. مــرد 
نقابــدار پیــش روی اوســت. خــوره از صورتــش اســكلتی ســاخته اســت. 

مرد نقابدار:
ــم  ــورت ه ــن ص ــر ای ــت. روزگاری ب ــوره نیس ــم خ در تن
نبــود. روزگاری كــه دختــر حاكــم بغــداد مــرا بــه دل 
عاشــق بــود. مــن صاحــب جمــال بــودم و او صاحــب 
ــه  ــس ب ــن وصــال را خــوش نداشــت؛ پ جــال. حاكــم ای
ــم از آن  ــه صورت ــن داغ ب ــرد. ای ــم ك ــه محبوس جذامخان
ــد.(  ــاب حجــاب چهــره می‌كن ــد. )نق ــادگار مان ــه ی ــام ب ای
ــنیدی.  ــه ش ــن ك ــث ای ــدی، و حدی ــه دی ــن ك ــف ای حری

ــی  ــیند و در تابوت ــس می‌نش ــید پ ــرد. خورش ــورش می‌ب ــید ی ــه خورش ب
ایســتاده خِفــت می‌افتــد و بــا هــم بــه زمیــن واژگــون می‌شــوند. 
خورشــید از دل دیــوار سُســت خشــتی بیــرون می‌كشــد و آن را از 

ــرد.  ــود می‌گی ــش عم ــر خوی ــر س ــزی ب تی

خورشید: 
پیش‌تــر نشــو كــه ایــن خشــت مــرا چنــان كنــد كــه خــوره 

هنــوز بــا تــو نكــرده اســت. 

مرد نقابدار:
ــی را  ــه هیكل ــان ك ــرد؛ چن ــوار می‌گی ــی از گِل دی )فانوس
ــرا زوجــه‌ای  ــون م ــو اكن چــراغ ســر و صــورت باشــد.( ت
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ــن  ــه تمكی ــرم ك ــی ب ــكایت م ــی ش ــه قاض ــو ب ــن از ت و م
نمی‌كنــی. 

خورشید:
ــه  ــی ب ــرم كــه زن ــه خــدا شــكایت می‌ب  و مــن از قاضــی ب
كابیــن مهربــان درآمــده را هــر شــام بــه كابیــن نامهربانــی 

می‌فرســتد.
مرد نقابدار: 

قاضــی از خــدا نمی‌ترســد، مــن از مُــرده مَــردم. مــا هــر دو 
را ایــن اســباب معیشــت اســت. 

یك صدا:
)كــه معلــوم نیســت از كجاســت.( بــه سیاســت نشــو، 

مــردك!  می‌شــوی  سیاســت 

مرد نقابدار:
عذر تقصیر سردار.

ــدار می‌غــرد  ــد از كــف داده . مــرد نقاب ــر و امی خورشــید ســخت متحی
ــرده‌ای  ــال از روى م ــاق ش ــی‌رود و ط ــالخانه م ــه‌ای از غس ــه گوش و ب
برمــی‌دارد و بــر ســنگ برآمــده‌ای كــه مــردگان بــر آن شستشــو دهنــد، 

ــتك‌وار.  ــد، ش ــی می‌پاش ــی آب ــدازد و از ابریق می‌ان

مرد نقابدار: 
ــی  ــرود. )و ظرف ــور ب ــدر و كاف ــوی س گلاب اســت كــه ب
ــال  ــاق ش ــد و روی ط ــرون می‌كش ــه‌ای بی ــا از گنج خرم
می‌گــذارد.( ایــن خرماســت. )و از جیبــش نــان و حلوایــی 
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بیــرون می‌كشــد، رو بــه خورشــید( شــامی و شــویی و 
خــوابِ خوشــی و خــاص. صبــح فــردا تــرا خوفی نیســت. 

ــردار. ــان را تــو بشــوی و نیــم از مــزد  ب زن

ــد.  ــر او برمی‌كش ــادر از س ــی‌رود وچ ــید م ــوى خورش ــه س ــم ب مصم
خورشــید كلــوخ بــر ســر خویــش می‌كوبــد؛ كلــوخ وا‌ مــی‌رود و 
ــدد و در  ــه را می‌بن ــه گنج ــدار دریچ ــرد نقاب ــد. م ــراف می‌پاش ــه اط ب
ــر ســنگ برآمــده چــون ســفره‌ای  ــزد و او را ب دامــن خورشــید می‌آوی
پهــن می‌كنــد. مــرده‌ای در تابــوت می‌نشــیند. همــان ســردار فاتــح 

چادرســرای خان‌كُــرد اســت. 
سردار: 

چه ساعتی است؟
 

مرد نقابدار:
بخواب سردار. هنوز تا نیمه شب دانگی مانده است.

سردار:
 آخر گرسنه‌ام. 

ــد.  ــر درگاه‌ان ــب ب ــاید. دو حاج ــالخانه می‌گش ــل غس ــدار قف ــرد نقاب م
ــی‌آورد. ــم م ــان تعظی ــان حاجب ــه از می داروغ

داروغه: 
شام سردار حاضر است.

دو حاجــب مجمعــی مــی آورنــد برطبقــی كــه از آن بخــار طعــام بلنــد 
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اســت. ســردار كــه تپانچــه‌ای در دســت دارد، خــود حجــاب از مجمــع 
ــزد.  ــوا برم‌ىخی ــه ه ــر ب ــاری فزون‌ت ــد. بخ ــار می‌زن ــام كن ش

سردار:
)بــا لــرزش( آه از ســرما . . . مــن ایــن خــوف از گــور، بــه 
ــدم  ــار چن ــن ب ــدار( ای ــرد نقاب ــه م ــرم . . . )رو ب ــور می‌ب گ

اســت؟ 
نقلِ رخِ خورشید:

 مــرد نقابــدار عــرض كــرد ســی و ششــمین شــب سه‌شــنبه. 
ــن  ــد الا ای ــرض ش ــده؟ ع ــب مان ــد ش ــود چن ــردار فرم س
یكــی، ســه شــب ســه شــنبه دیگــر. ســردار فرمــود ایــن دوا 
هیــچ افاقــه نكــرد و كابــوس مــرگ از رویایش نمــی‌رود و 
اگــر هنــوز مراســم غســل و تدفیــن مكــرر می‌كنــد، بــدان 
ــد.  ــوظ بمان ــین محف ــم پیش ــر مراس ــه اج ــت ك ــر اس خاط
ســردار شــام خــورد و مــرد نقابــدار او را بــر ســنگ برآمــده 
غســل داد. پنبــه بــه یــك چشــم و دوگــوش و دهــان فــرو 
ــربازان او  ــت و س ــوت گذاش ــرد و در تاب ــن ك ــرد و كف ب
ــرسِ  ــن از ت ــد و م ــییع می‌كردن ــكوت تش ــرای س ــه س را ب

تنهایــی، ســایه بــه ســایه در پــى ایشــان همــی شــدم. 

سرای سكوت، شب. 
ــه  ــاپیش جوخ ــد. پیش ــردار می‌رون ــییع س ــه تش ــربازان ب ــه‌ای از س جوخ
ــگ  ــر دوش و كلن ــل ب ــدار بی ــرد نقاب ــد. م ــز و درشــت م‌ىزنن ــل ری طب
ــر از  ــردار س ــوت. س ــی تاب ــید از پ ــه، و خورش ــی جوخ ــت از پ ــر دس ب
تابــوت بیــرون كــرده از لای كفــن، تشــییع جوخــه را می‌پایــد و از 
ــر  ــوت ب ــر ســینه می‌فشــارد. نهایــت كار: تاب ــرزد و تپانچــه ب ســرما می‌ل
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زمیــن. ســربازان بــه احتــرام. گوركنــی تمــام. ســردار در گــور. تلقیــن. 
ــد و  لحــد. و خــاك در گــور ســردار. ســردار احســاس خفگــی می‌كن
تپانچــه می‌كشــد. و چنــان چــون مــرده‌ای مســلح در پــی جــان زنــدگان 
ــه ســویی  ــك از خشــم و خــوف ســردار ب ــر ی می‌گــذارد. ســربازان ه

ــد. گریزانن
سردار: 

در ایــن ســر هنــوز ســودای ســرداری اســت. )تپانچــه روی 
ــه زمیــن غلتیــده می‌گــذارد.( ایــن ســر،  شــقیقه ســربازی ب
ــرود؟! )ســربازان ترســان  ــا ب سرخوشــی ناكــرده از دار دنی
ــر  ــه روی س ــردار تپانچ ــد. س ــه می‌زنن ــردار حلق ــرد س گ
ــی  ــدازه م ــه ان ــر، چ ــن س ــذارد.( ای ــری می‌گ ــرباز دیگ س

ــرباز؟!  ــرود س ــا ب ــر از دار دنی ــذارد، اگ ــیده می‌گ ننوش

سرباز۱:
 )حرمت می‌گذارد.( سر سردار سلامت باد!

ــدار  ــرد نقاب ــه م ــه رو ب ــد. تپانچ ــید می‌كن ــه روی خورش ــر ب ــردار نظ س
می‌بـَـرد. 

سردار:
ایــن ســر چــه انــدازه بی‌بــی بــه نــكاح نبــرده و از دارِ لــذت 

ــرباز؟ می‌رود س
مرد نقابدار:

ــه كابیــن ایــن  پیشــكش ســردار باشــد آن كیســه زر كــه ب
دادم.  بی‌بــی 

سردار: 
دو كیسه زر به او بدهید.
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داروغه: 
ــرر  ــار مك ــی ب ــه س ــن خُدع ــه ای ــاد ك ــی‌ات ب ــوره ارزان خ

ــت. ــده اس ــود نیام ــه خ ــردار ب ــرده‌ای و س ك

دوكیســه زر بــه او می‌دهنــد. ســربازان ســردار را جامــه ســرداری 
نند. می‌پوشــا

سردار:
 من از خوف مرگ به می و محبوب می‌گریزم.

نقلِ رخِ خورشید: 
هركجــا كســی از چیــزی بــه مــن می‌گریخــت. خان‌كــرد، 
از حقــارت  بغــداد،  كاتــب جریــده  ســری؛  پیرانــه  از 
ــوره؛ و  ــدار، از خ ــرد نقاب ــه؛ م ــای نرفت ــت جنگ‌ه شكس
ســردار، از مــرگ؛ و مــن از همــه و هــر چیــز، بــه مهربــان؛ 
كــه نمی‌آمــد. بــه مــرگ؛ كــه نبــود. بــه خــدای كعبــه كــه 

همــی نمی‌نمــود.
 

كوی می فروشان، نیمه شب.
ســردار و خورشــید را موكــب ارابــه‌ای اســت. ملازمــان در پــس و 
پیــش و كنــار ایشــان را محافظ‌انــد. مســتانِ گــذر تلوتلوخــوران گاه راه 
ــاده  ــد. ســردار پی ــر شــتاب موكــب ســردار و اســبان ســواران م‌ىبندن ب
ــد و  ــید می‌گیران ــادر خورش ــه چ ــرداری‌اش را ب ــوب س ــود و چ می‌ش
ــاند.  ــردار می‌رس ــه س ــود را ب ــه خ ــد. داروغ ــود می‌كش ــراه خ او را هم

داروغه: 
ــه  ــر در پیال ــوف و خط ــن خ ــالار، لك ــت س ــارت اس جس
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ــان  ــد، ج ــراه كنی ــان را هم ــت. فدوی ــراوان اس ــی ف فروش
نثــاری كننــد. بــه یــك اشــاره ابــروی ســردار، راســته بــاده 

فروشــان قـُـرُق می‌كنیــم. 

سردار:
عمــری اســت ســردار فاتــح در پــی خــوف و خطــر اســت 
ــر  ــدان خاط ــت، ب ــاك اس ــرگ خوفن ــر از م ــه. اگ داروغ
اســت كــه در ســرای مــرگ، مرگــی نیســت تــا از خــوف 

ــه شــوق زندگــی آیــد.  آن ب

داروغه: 
ســردار بــی ســپاه را خــرده مردمــان بی‌خــرد بــه جــا 
نمی‌آورنــد؛ بدعــت می‌شــود، رســم حرمــت بــزرگان 

ــود. ــی ش ــروك م مت
سردار: 

ــم  ــه تعظی ــردم را اســب و ســپاه و نشــان و تپانچــه ب ــن م ای
مــی‌آورد. )تپانچــه را بــا غــاف بــه داروغــه می‌دهــد.( بیــم 
آن دارم بــه هــر تیــری یــك ســاقی یــا لوتــی از پای انــدازم. 
)نمــد از اســب برداشــته چــون بالاپــوش در بــر می‌كنــد. و 
ــد.( راســته  كلاه از ســر برمــی‌دارد و نشــان از شــانه می‌كن

ــم.  ــی فتــح می‌كنی ــه دســت خال پیاله‌فروشــان را ب

داروغه:
دنیــا  مــردم  بریــد.  همــراه  زر  نمی‌كنیــد،  همــراه  زور 
جملگــی خــود فروشــند. اختلافــی اگــر هســت در قیمــت 
اســت. )ســردار بــی رغبــت شــنودن مــی‌رود.( پــس بی‌بــی 
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ــرم بریــم. مســت  ــه ح ــا بــرای ســردار ب را واگذاریــد ت
ــت  ــردار مس ــد؛ س ــع می‌كنن ــوات در او طم ــان و ال مردم

اســت و بهانــه می‌دهــد و كار از دســت می‌شــود.

خُمخانه، ادامه . 
ــود  ــه می‌ش ــه خمخان ــد و ب ــش می‌كش ــیِ خوی ــید از پ ــردار، خورش س
ــوه  ــان جل ــیند. مطرب ــی می‌نش ــاره حوض ــروش در كن ــریری مف ــر س و ب
كرده‌انــد و آوازی حزیــن را نغمــه ربــاب و نالــه نــی و چنــگ همره‌انــد.

سردار: 
ــان  ــا را میهم ــاغر م ــاقی( دو س ــه س ــی! )رو ب ــین بی‌ب بنش

ــاقی!  ــن س ك
ساقی:

ــرا  ــود.( میهمانس ــش می‌ش ــر دوش پی ــم ب ــبوكش و خُ )س
نقــد  دینــار  و  درهــم  از  ارُد  ســاقی  و  اســت  تعطیــل 
ــر ســریر می‌ریــزد. ســاقی  َــرد. )ســردار مشــتی ســكه ب می‌ب
برمــی‌دارد.( ایــن شــاهدِ محَُجبــه بهــر چــه حیلــت آورده‌ای 
گور‌گریختــه؟ پــی شــور و شــر می‌گــردی شــوربخت! )و 

ــ‌ىرود.(  م
سردار:

ــرو  ــایه ف ــه س ــم ب ــادامِ چش ــر ب ــرو ب ــان اب ــی كم ــر یك  اگ
ــی از آن  ــیم؛ یك ــرده باش ُ ــپاه ب ــه س ــره از هم ــم، زَه آوری
قشــون در ایــن میانــه نیســت تــا جبــروت مــا بــه ســاقی فاش 
گویــد. دردا و دریغــا بی‌بــی كــه آن همــه جــال، از نشــان 
ســردار اســت نــه از خــود ســردار. ایــن حقــارت بــه شــبی 
ــت.  ــیاری‌مان نمی‌كش ــی، هوش ــر م ــت، اگ ــا را م‌ىكش م
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ساقی دو قدح از باده پر می‌كند. سردار جرعه‌ای می نوشد. 

سردار: 
نوش بی‌بی. 

خورشید: 
بی‌بی اهل این باده نیست سردار. 

سردار: 
مرحبــا بی‌بــی! )رو بــه ســاقی( شــراب ارغوانــی! ایــن شــاهد 
رقابــت از آخــر آغــاز م‌ىكنــد. مــا هــم از شــراب ارغوانــی 
می‌آغازیــم. )ســاقی مــی رود.( ســردار، نانجیــب‌زن بســیار 
ــچ  ــا هی ــد؛ ام ــماره نمی‌دان ــه ش ــان ك ــت؛ آن‌چن ــده اس دی
ــه مســتی فــرو نمی‌شــدند. مــرا  یــك از شــراب ارغوانــی ب
ــی  ــراب ارغوان ــاقی ش ــی؟! )س ــی بی‌ب ــگ می‌خوان ــه جن ب
مــی‌آورد و ســردار پیالــه بــه لــب می‌بــرد، امــا از خورشــید 
ــا  ــی ی ــی بی‌ب ــه م‌ىجوی ــود.( بهان ــت نمی‌ش ــی روی حركت

ــی؟!  ــت می‌طلب رخص
خورشید: 

من از می تقدیر مدهوشم. به می انگور نیازی‌ام نیست.

سردار : 
عجبــا! عجبــا! ایــن اول شــاهد اســت كــه ســردار بــه 
پیشــه  زُهــاد  خویشــتنداری  و  مــی‌آورد  فراموشــخانه 
می‌كنــد. لابــد اگــر تــرا بــه خلــوت بــرم، نجیبــی می‌كنــی! 
)می‌خنــدد.( ایــن خدعــه از بهــر دلبــری ســردار پیــش 
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كشــیدی گیس‌بریــده؟ بنــوش دهــان گشــوده! )خورشــید 
ــد.(  ــید نمی‌نوش ــم! )خورش ــوش تنگ‌چش ــد.( بن نمی‌نوش
هــرزه!  بی‌مایــه خوانــدی  مســتانگی؟! رجــز  از  تــرس 
ــه‌ای  ــم! )جرع ــت نباش ــوز مس ــم هن ــه بنوش ــزار پیال ــن ه م
می‌نوشــد. احســاس تلخــی می‌كنــد. بــا فریــاد( مــزّه، 

ــاقی! س

ــكه  ــش س ــردار از جیب ــی‌آورد. س ــادام م ــته و ب ــى پس ــاقی در جام س
درآورده، دانــه دانــه در مشــت ســاقی می‌ریــزد. 

سردار: 
ساقی این سكه ها از چه ضرب كرده‌اند؟

ساقی: 
از زر و سیم. 

سردار: 
می‌فروشــی؟  ســیم  و  زر  بــه  نــاب  مــی  ایــن  تــو  و 

 ) . د می‌خنــد (
ساقی:

و بــا ایــن ســیم چــه می‌خــرم كــه از آن مــی مــرا بـِـه باشــد؟! 
ــغ از  ایــن مــزاح ســبك صــد شــام مكــرر كــرده‌ای و دری
پوزخنــدی و بــاز دســت نمــی‌داری. )بــه غمــزه مــی‌رود.( 
ــاد( لوتــی،  ــه فری ایــن شــام زود تــن خــارش‌ات آمــده. )ب

لوتــی!
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الوات طَرْفِ كُله كج می‌نهند و دستار بردست می‌پیچند. 

سردار: 
ــش  ــون خوی ــه قش ــار ب ــزار ب ــر ه ــزاح اگ ــن م ــردار ای س
مكــرر می‌كــرد، از خنــده م‌ىمردنــد تــا فرمــان رســد، 
ــی  ــه لوت ــگ، ســردار ب ــن ســاقی خَدن ــدد! و ای قشــون نخن
می‌ترســاند! )بــاده می‌نوشــد.( بنــوش بی‌بــی كــه اگــر 
ــوش!  ــام. ن ــه انتق ــرم ب ــه از توگی ــد، اول یق ــم آی ــرا خش م

خورشید: 
نوشیدنی نیست. 

سردار: 
ــردار  ــروت س ــو از جب ــی‌ها! ت ــا . . . ننوش ــا . . . مرحب مرحب
ــو یــك  ــا ت ــری. مــن هــزار مــرد ب باخبــری و فرمــان نم‌ىب
زن از زَهــره برابــر ندیــده‌ام. )ســاغر بــه ســریر می‌شــكند.( 

ــی!  ــوش بی‌ب ــش می‌خواهــی بن ــدن خوی ــر ب اگــر ســر ب

خورشید: 
و اگر سر بر بدن خویش نخواهم؟! 

ســردار ســاغر شكســته بــه آینــه می‌كوبــد. تصویــر ســاقی فــرو می‌ریــزد. 
ــا  ــد و ت ــش می‌آین ــت پی ــه دس ــتار ب ــه‌ای دس ــك از گوش ــوات هری ال
ســردار بدانــد بــر او چــه مــی‌رود، بــه هــوا برآمــده بــه پاشــویه حــوض 
ــادر  ــه كاری ق ــا ب ــد ام ــا می‌پیچ ــه آن‌ه ــردار ب ــود. س ــه می‌ش فروكوفت
ــم  ــر او رح ــاقی را ب ــود. س ــاب می‌ش ــویی پرت ــه س ــرگاه ب ــت و ه نیس
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می‌آیــد. 
ساقی: 

ــه  ــرت ده و آین ــكه‌ای اج ــوات را س ــك از ال ــار! هری خَمّ
را تاوانــی و خــاص. تــرا حریــف ایــن بی‌بــی اســت. 
اگــر توانــی مســتش‌ كــن و مــوی و میانــش گیــر و بــرو تــا 

ــت.  ــاده اس ــان نیفت ــه‌ای در می غائل

ســردار تلوتلوخــوران از پاشــویه برمی‌خیــزد، دســت در جیــب كــرده، 
هریــك از الــوات را ســكه‌ای می‌دهــد تــا ســر خویــش گیرنــد؛ و 
ــه  ــی ب ــه فروشــی را مشــتی ســیم م‌ىدهــد از مســتی و نادان شــاگرد پیال

ــر ســریر مــی سُــرد.  ــه‌ای. و ب ــاوان آین ت

سردار: 
ــار  ــن ب ــر ای ــی اگ ــی‌ها! حت ــا! ننوش ــی! مرحب ــا بی‌ب مرحب
ســردار بــه دســت الــوات مُــرد هــم ننــوش! )رو بــه ســاقی( 
ــش  ــتی ك ــش از مس ــن. )صدای ــرد افك ــخ‌وشِ م ــاقی تل س
ــه ســبویی مــی‌رود،  ــی! هوشــیاری ســردار ب ــد.( بی‌ب می‌آی
ــرا از  ــوش و م ــار بن ــن ب ــه. ای ــه قشــونی ن ــی‌اش ب ــا تنهای ام

ــی برهــان.  تنهای

شــاگردان آینــه‌ای دیگــر از جــای پیشــین می‌آویزنــد. ســاقی در 
ــردار در  ــزد. س ــردار می‌ری ــبوی س ــه س ــی‌آورد و ب ــی م ــم م ــه خُ آین
ــكند.  ــدازد و م‌ىش ــریر می‌ان ــه س ــبو ب ــتی، س ــد و از مس دم سرمی‌كش

ــد. ــر می‌كن ــر پُ ــبویی دیگ ــاقی س س
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سردار: 
ســر خُــم مــی ســامت، شــكند اگرســبویی. بنــوش بی‌بــی 
تــا رازی از ســردار بــر تــو فــاش شــود. )بــه نجــوا( تــو اولین 
زنــی نیســتی كــه پــا بــر دل ســردار می‌نهــی. همســر ســردار 
پیــش از تــو بــا او چنیــن كــرد. )مویــان( ســردار ایــن 
همیــان حقــارت از روزگار آن زن بــردوش می‌كشــد. 
)خشــمگین( پیــش شــما زنــان، گماشــته ســرداران ارجــح 

ــد؟  ــان می‌گریزی ــا ایش ــه ب ــت ك اس

و تصویــر ســاقی بــه ســاغر از آینــه فــرو می‌ریــزد. الــوات جام در دســت 
ــتغاله‌ای در  ــردار دس ــاره س ــد . دوب ــه برمی‌خیزن ــای خُمخان ــای ج از ج
ــید از  ــود. خورش ــراب می‌ش ــگ ش ــه رن ــون ب ــا از خ ــوات. ت ــت ال دس
ــر  ــاقی دگ ــد. س ــم می‌نوازن ــوات او را ه ــی‌آورد. ال ــو برم ــوف غری خ

ــود.  ــی م‌ىش ــاره میانج ب
ساقی:

ــه  ــتی ب ــوی! درش ــو خ ــر! دی ــام‌ س ــا! خ ــی لی ــونِ ب مجن
ــوات را ســكه‌ای مــزد شســت ده كــه  طاقــت كــن. زود ال
تــو را هــوش آوردنــد از آن مســتی كــه بضاعــت خویــش 
ــز  ــش بیاوی ــی جــای خوی ــه تاوان ــه را ب نمی‌دانســتی؛ و آین
و ســر خویــش گیــر و بــرو. یــك خــر از میــان خــران كــم، 

ــاح كــرده‌ای امشــب.  ـِـه! خــون خویــش مب ب

ســردار بی‌خودانه‌تــر از پیــش هــر یــك از الــوات را ســكه‌ای می‌دهــد، 
ــی‌رود و  ــانه م ــی را نش ــه الوات ــت ك ــض‌وار اس ــت و مری ــان مس و چن
الــوات دیگــر را ســكه‌ عطــا مــی كنــد و عاقبــت آنچــه در جیــب دارد 

ــزد.  ــان ســاقی می‌ری ــه دام ــه كــف مــی‌آورد و ب ب
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سردار:
ــت‌  ــزِ هف ــون مردآوي ــیِ قیرگ ــه م ــاقی( دو پیمان ــه س )رو ب
بــه  رو  می‌كند.ســردار  پــر  پیمانــه  دو  )ســاقی  ســاله. 
خورشــيد( بنــوش هــرزه! ایــن شــب بــر مــن حــرام كــردی! 

ــوش!  ــدا بن ــه خ ــرا ب ــان( ت ــس و موی )ملتم

خورشید: 
)غمــزده‌وار( مــن از خانــه بیــرون شــدم، خــدای خانــه 
می‌جســتم. ســالیانی رنــج راه بــردم و خــدای خــود ننمــود، 
و مــرا چنیــن تنهــا چــون نانجیــب زنــان، در دســت الــوات 
مــردان و مســت مردمــان وا‌نهــاد. تــو ســردار از بهــر آن خدا 

ــرا داده، م‌ىطلبــی؟!  چــه كــرده‌ای كــه بیــش از آنچــه ت

سردار:
)جــام اول را نوشــیده اســت.( مــن خــدا از عــادت بــر لــب 
آوردم؛ امــا تــو از بهــر خــدا چــه نكــردی، كــه روزگارت 
ــن شــراب  ــه ای ــی و ب ــه او مومن ــاز ب ــن اســت و ب ــن چنی ای

ــقِ مســتی و راســتی كافــری؟! خال

خورشید:
طلب خویش از خدای افزون می‌كنم. 

سردار: 
هــرزه زنــی كاســب‌تر از تــو شــاهد بــازاری ندیــده‌ام. 
ــال  ــام و كم ــدا تم ــی خ ــردار بده ــا س ــب آر ت ــی برل جام
ــه  ــت؟! كعب ــس اس ــدّاد ب ــت ش ــد. بهش ــویه كن ــو تس ــا ت ب
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می‌طلبــی؟! لبــی ـ حتــی چنــان چــون ســگان بــر آب- در 
ــرش  ــو ف ــر ت ــپاهیان ب ــن س ــه از ت ــن، راه كعب ــرو ك ــى ف م
می‌كنــم و خــود چــون غلامــی حلقــه بــه گــوش بــه بدرقــه 
ــاوه  ــا ع ــت ی ــس اس ــر ب ــرا دیگ ــب ت ــم. هرزه‌كاس می‌آی

ــم؟!  كن
خورشید: 

كاسب نیستم، عاشقم؛ به مهری كه مهربان شمه‌ای از 
اوست. 

سردار: 
مرحبــا  می‌كشــد.(  ســر  دويــم  )جــام  نمی‌نوشــی؟! 

 ! شــی‌ها ننو

ــوات  ــزد. ال ــرو می‌ری ــد و ف ــان می‌چرخ ــه هراس ــاقی در آین ــر س تصوی
برمی‌خیزنــد و ســردار را پیــش از آن كــه بدانــد بــه هــوا بــرده در 

ــزد. ــی گری ــه م ــان از معرك ــید هراس ــد. خورش ــرو می‌كنن ــوض ف ح

نقل رخ خورشید: 
ــر روز  ــاد، و دیگ ــوام افت ــواه ع ــردار در اف ــتی س ــر مس ذك
ــا  ــداد ب ــپاه بغ ــتوران س ــم س ــر سُ ــان زی ــرای پیاله‌فروش س
ــت  ــپاه عزل ــدی از س ــردار چن ــد، و س ــان ش ــاك یكس خ
ــی آن  ــا در پ ــه ج ــربازان هم ــی. و س ــه دلمردگ ــت ب گرف
ــر  ــرای س ــپرد ب ــردار س ــا س ــد؛ ت ــس می‌كردن ــی تجس بی‌ب
بی‌بــی جایــزه مقــرر كننــد و طایفــه الــوات و متكدیــان هــر 
كجــا در پــی بی‌بــی می‌گشــتند و مــن از خــوف بــه هیئــت 
گدایــان درآمــدم و زبــان ســؤال گشــودم و روزگاری 
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ــتم و  ــش می‌گش ــال خوی ــه دنب ــان ب ــراه ایش ــه هم ــد ب چن
تــا روزی دولتمنــدی همــه گدایــان شــهر  نمی‌یافتــم. 
را آش نــذری داد در كاســه‌هایی از گِل پخُتــه؛ مصــور 
ــد ایــن خدعــه از  ــان گفتن ــی. گدای ــر همــان بی‌ب ــه تصوی ب
ــن روی  ــد. و م ــر را بیاب ــی جادوگ ــه بی‌ب ــت ك ــردار اس س
ــدا  ــا گ ــردم ت ــیاه ك ــان س ــون زنگی ــال چ ــه ذغ ــش ب خوی
مــردم مــرا بــه جــا نیاورنــد و رخــت حبشــیان پوشــیدم و رد 

ــم.  ــی گرفت ــا پ ــه و كوزه‌ه آن كاس
 

تیمچه سفالگران روز. 
خورشــید بــه تیمچــه ســفالگران پــای می‌نهــد و در هــر ســفالگری ســری 

فــرو می‌بــرد. همــه مهربــان می‌نماینــد و لبخنــدی بــر لــب می‌آورنــد. 

سفالگران: 
بفرما بی‌بی. 

ــه  ــد ك ــی می‌رس ــه كارگاه ــا ب ــتند. ت ــان او نیس ــك مهرب ــچ ی ــا هی ام
ــر كاســه و كــوزه قلمــی می‌كننــد. خورشــید  یكســر نقــش خورشــيد ب
چهــره در نقــاب چــادر می‌بـَـرد و در پنــاه كــوزه‌ای بــزرگ یــك یــك 
ســفالگران را ورانــداز می‌كنــد. هیــچ یــك مهربــان او نیســتند. غلامكــی 

ــد. ــه ســخن می‌آی ــدالله ـ ب ــان  ـ نامــش عب از آن می

عبدالله:
كوزه می‌خواستید بی‌بی؟ 
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خورشید:
به چند؟ 

عبدالله: 
یك كاسه و یك كوزه یك درهم. 

خورشید: 
از چه هنگام این نقش بر این كوزه‌ها می زنید؟

عبدالله: 
این چهلمین هفته است. 

خورشید: 
این نقش از كجا آورده‌اید؟ 

عبدالله:
خواجه دكان این نقش به ما آموخت.

 
خورشید: 

خواجــه دكان كــدامِ شــما اســت؟ مــن هــزار كــوزه 
حبشــه.  بــرای  از  خریــدارم 

پیرمرد:
)ســر از كار نقــش برمــی‌دارد.( خواجــه مــا هــر عصــر 

می‌شــود.  مســجد  بــه  پنج‌شــنبه 
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خورشید:
ــا  ــوی ت ــه‌ات بگ ــانی خواج ــرا نش ــت؛ م ــر اس ــویم تاج ش
ــه  چنان‌چــه خــدا بخواهــد هر‌چــه كــوزه هســت امشــب ب

ــم.  ــار كنی جمــل ب
پیرمرد:

)بــه خورشــید نــگاه می‌كنــد.( عبــدالله بــا بی‌بــی بــه 
مســجد شــو. بیــرون بــاش تــا خواجــه از دعــا فــارغ شــود. 
ــی، كــه حــواس  ــرو بی‌ب ــا خــود پیــش نیامــده پیــش او ن ت
تجــارت نــدارد. گمشــده‌ای دارد و در پــی‌اش چهــل عصــر 

ــه دعــا شــده اســت.  پنــج شــنبه در ایــن مســجد ب

عبدالله پرَ چادر خاتون می‌كشد و او را همراه می‌برد. 

پیرمرد:
ــی روی از  ــن بی‌ب ــم ای ــط نكن ــر( غل ــاگردی دیگ ــه ش )ب
ــد. مگــر ســیاهی،  ــا زنگــی بنمای ــود ت ذغــال ســیه كــرده ب
همــه چیــزش بــه آن بی‌بــی جادوگــر می‌بـُـرد. دكان را 
ــن یــك  ــم. ای‌بســا ای ــر كن ــا محتســب خب ــاش ت ــب ب مراق
ــی‌رود.(  ــتابناك م ــارزد. )و ش ــرم بی ــه كار عم ــه هم كار ب

خورشید در پی عبدالله به تیمچه می‌رود.
 

عبدالله: 
ــن، ارزان  ــازاری ك ــه ب ــی. چان ــت بی‌ب ــی اس ــه خوب خواج
ــی  ــه خوب ــن. خواج ــوش نك ــرا فرام ــه م ــد. غلامان می‌ده
اســت بی‌بــی. عاشــق اســت. عاشــق نقــشِ كوزه‌هــا. پایــش 
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ــذر  ــی‌آورد.( ن ــا را در م ــگ اســت. )خــود ادای لنگ‌ه لن
ــت  ــد. می‌گف ــا بخوان ــنبه دع ــج ش ــر پن ــل عص ــرده چه ك
ــن  ــر م ــا دیگ ــد و ی ــودش می‌آی ــا خ ــش ی ــب آن نق صاح
ــم اگــر از  ــرون نمی‌شــوم. مــا شــاگردها گفتی از مســجد بی
مســجد بیــرون نشــوى، مــا دكان بی‌خواجــه را چــه كنیــم 
ــد. مــن  ــر ســر خواجــه‌اش خــراب كنی صاحــب؟ گفــت ب
ــون.  ــردم خات ــاز می‌گ ــذارم و ب ــجد می‌گ ــما را در مس ش
می‌ترســم خواجــه مــا دیگــر نیایــد و شــاگردها همــه 
می‌رســند.(  مســجد  )بــه  كننــد.  غــارت  را  كوزه‌هــا 
داخــل شــو! هركــه را نالان‌تــر یافتــی، خواجــه مهربــان مــا 

ــت.  هموس

مشُّــرف  بــه مســجد  عبــدالله دوان دوان دور می‌شــود و خورشــید 
 . می‌شــود

 
مسجد: صحن و شبستان، روز. 

فــراوان. خورشــید روی  پــر رونــق اســت و خداخــوان  مســجدی 
ســیاه از ذغــال بــه آب حــوض می‌شــوید. چنــد نمازگــزار حیــران 
او را می‌نگرنــد. خورشــید در پــی مهربــان همــه جــا را می‌جویــد. 
آن‌جــا، یكــی در هیئــت مهربــان بــه ركوعــی طولانــی اســت. خورشــید 
نزدیــك می‌شــود. جــوان ســر از ركــوع برمــی دارد امــا مهربــان 
نیســت. آن‌جــای دیگــر، كســی بــه همــان قــواره كــه مهربــان بــود، در 
ــه  ــش ب ــود. صدای ــك می‌ش ــید نزدی ــت. خورش ــی اس ــجده‌ای طولان س
صــدای مهربــان می‌بــرد. ســرانجام ســر از ســجده بر‌مــی‌دارد و مهربــان 
ــا  ــت. ت ــان نیس ــا مهرب ــس؛ ام ــا و هرك ــا، هرج ــا، آن‌ج ــت. این‌ج نیس
ــر  ــا، در زی ــك بوری ــر روی ی ــتان، ب ــك شبس ــرت از ی ــه‌ای پ در گوش
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ــدا  ــید ابت ــد. خورش ــوت می‌بین ــه قن ــان را ب ــاب، مهرب ــور آفت ــتون ن س
ــالان و امیــدوار دعــا  ــان ن ــد و بعــد از حــال مــی‌رود. مهرب مــات می‌مان
ــن  ــه زمی ــی او ب ــك قدم ــیدش در ی ــه خورش ــد ك ــد و نمی‌دان می‌خوان
ــزد و  ــد و برم‌ىخی ــوش می‌آی ــه ه ــید ب ــاره خورش ــت. دوب ــاده اس افت
ــان دســت از قنــوت پاییــن مــی‌آورد  ــان می‌ایســتد. مهرب روبــروی مهرب
ــاره دســت  ــد، دوب ــگ می‌كن ــد. لحظــه ای درن كــه خورشــید را می‌بین

ــرد.  َ ــوت می‌ب ــه قن ب
مهربان: 

نــگارا! تــا ســاعتی پیــش از تــو خورشــید را می‌خواســتم و 
اجابــت نمی‌كــردی، حــال كــه از تــو خــودت را خواســتم، 
ــه  ــو می‌كــردم، ب ــا ت ــاز ب ــن ن ــن ای ــی. م خورشــیدم می‌ده

ــم نمی‌كــردی؟! روز حشــر عذاب

ــجود  ــوع و س ــه رك ــید ب ــه خورش ــا ب ــته بی‌اعتن ــوت برداش ــت از قن دس
مــی‌رود و بــه تشــهد م‌ىنشــیند و ســام نمــاز می‌دهــد و بــه دســتی كــه 
ــد و  ــرد، شــیطان از خویــش پــس می‌ران ــالا می‌ب ــا شــانه ب از ســه ســو ت
ــا برمــی‌دارد وشــان شــان مــی‌رود. خورشــید او  ــار بوری ــوه از كن گی
ــی  ــه وهم ــان ك ــردد؛ و چن ــد و می‌گ ــان می‌مان ــد. مهرب ــدا می‌كن را ص
ــود آنچــه  ــد چــه ب ــا بدان پیــش روی داشــته باشــد، خیره‌تــر می‌نگــرد ت
ــد.  ــوری می‌تاب ــتونه ن ــتان س ــت شبس ــت. از ظلم ــیدش پنداش او خورش
ــان.  ــر خورشــید تاب چنــان كــه در شــب تــاری صبــح برآیــد، دلالــت ب

مهربــان صیحــه‌ای مــی كشــد و از حــال مــ‌ىرود. 

یكی از مردم: 
)به فریاد( این‌جا یكی حاجت گرفت! 
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ــن  ــه صح ــد و او را ب ــرد می‌آین ــان گ ــر مهرب ــر س ــجد ب ــان مس مردم
می‌برنــد و هركــس تكــه‌ای از جامــه او را بــه تبــرك بــا خــود می‌بــرد. 
ــا  ــه تق ــد و هرچ ــدا می‌مان ــان ج ــاز از مهرب ــان ب ــن می ــید در ای خورش
ــه ناچــار  ــد. ب ــه ســاحل هیجــان خــود می‌ران ــت او را ب ــد، جمعی می‌كن

می‌نالــد. 
خورشید:

ای مــردم مــن حاجــت او بــودم. چــرا حاجــت از حاجتمنــد 
ــد؟!  ــغ می‌كنی دری

یكی از زنان: 
تكه ای از چادرت را به من می‌دهی؟ 

ــد. و او را در انبوهگــی خــود  ــه دنــدان چــادر خورشــید می‌درن ــان ب زن
فــرو می‌برنــد. چنان‌كــه اگــر كســی ســر رســد، در جماعــت شــوریده، 

نــه از خورشــید نشــانی می‌بینــد و نــه از مهربــان.

نقلِ رخِ خورشید: 
ــان  ــم و مهرب خــادم مســجد مــرا كفنــی داد كــه چــادر كن
ــد.  ــان رهانی ــا پیرهــن، و از چنــگ مؤمن‌مردم ــی، ت را كفن
ــرای  ــاط و س ــام رب ــر ب ــنا ب ــه و ناآش ــای نرفت ــا از راه‌ه و م
ــاگردان  ــدیم. ش ــان ش ــه دكان مهرب ــا، ب ــردم دنی ــر م ب‌ىخب
ــر دكان  ــان ب ــدالله گری ــد و عب ــرده بودن ــا ب ــه كوزه‌ه هم
ــود، كــه چــرا كــوزه‌ای از آن همــه او را نصیــب  نشســته ب
نشــد. مهربــان او را وعــده‌ای دیگــر داد و روانــه خانــه‌اش 
كــرد و در دكان بســت و شــد آن هنگامــه كــه مــن بــودم 
ــه  ــوری خــود ب ــر روزن و ن ــی كــه از ه ــان و خدای و مهرب
ــودم و  ــش ب ــش بی‌خوی ــال خوی ــن از ح ــود و م ــا می‌نم م
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ــان قدحــی آب از شــكر شــیرین  از دســت می‌شــدم. مهرب
كــرد و بــه عــرق گل‌هــا برآمیخــت و بــه گلاب گُل رویش 
مطُّیــب كــرد و جرعــه جرعــه در حلــق مــن فروریخــت تــا 

عمــر از ســر گرفتــم. 

 سفالگری مهربان، شب. 
ــد. هــر  ــر كــوزه می‌زن ــان نقــش او ب خورشــید كاســه می‌ســازد و مهرب
ــوری  ــتی ن ــز و درش ــوراخ ری ــر س ــد. از ه ــاس احرامن ــی در لب دو گوی
غریــب بــه كارگاه می‌تابــد و فضایــی سراســر وهــم انگیــز فراهــم 

ــی‌آورد.  م
مهربان: 

هــوا مســیح نفــس اســت و حــرم در پیــش اســت و حرامــی 
در پــس. اگــر زود برویــم، برده‌ایــم؛ وگــر بخســبیم، 

ــده‌ام.  ــا دی ــه روی ــن را ب ــن ای ــرده! م مُ

خورشید: 
ــر  )می‌خســبد.( ایــن همــه رویــا كــه در بیــداری می‌بینــم ب
ــدارم.  ــی ن ــواب خیال ــز خ ــون ج ــت. اكن ــنگین اس ــن س م

پــای مــن راهــوار نیســت. 

مهربان نیز بر كوزه‌ای، چنان چون نقش خویش می‌خسبد. 

نقلِ رخِ مهربان: 
ــواب  ــن آورد، خ ــا تاخت ــر م ــر س ــه ب ــمنی ك ــتین دش نخس
ــد.  ــت و در زدن ــب درگذش ــی از ش ــه پاس ــدان ك ــود؛ چن ب

در می‌زنند.
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مهربان:
)از خواب می‌پرد.( كیست؟ 

داروغه:
مــا در پــی یــك بی‌بــی هــرزه و جادوگــر آمده‌ایــم؟ )بــاز 

هــم در را می‌كوبــد.( در را بشــكنید! 

خورشــید از خــوابِ گــران ســر برمــی دارد. در دكان شكســته می‌شــود 
و داروغــه و پیرمــرد وارد می‌شــوند. 

پیرمرد:
خــود  رنگــش،  مگــر  می‌دهــد.(  نشــان  را  )خورشــید 
اوســت. در روز روشــن، چــون شــب ســیاه بــود؛ در شــب 
ــادو  ــه ج ــید ب ــب باش ــت. مراق ــپید اس ــون روز س ــیاه، چ س

ــزد.  نگری
داروغه: 

ــرای  ــردار از س ــه س ــت ك ــازاری اس ــاهد ب ــان ش ــن هم ای
ــان  ــان چن ــای ج ــا پ ــرد و ت ــی ب ــه فروش ــه پیال ــكوت ب س
ــید . ــرور نبخش ــرش غ ــح دیگ ــزار فت ــه ه ــرد، ك ــر ك تحقی

ــد.  ــواب می‌بین ــه خ ــوز ب ــه را هن ــن هم ــید ای ــه خورش ــت ك ــان اس چن
می‌كوشــد بیــدار شــود. 

داروغه:
كــرد.  ســپید  ســیاه‌ات  شــام  روزگار  پیرمــرد(  بــه  )رو 
)ســكه‌ای پیــش پــای او م‌ىانــدازد.( بیــا ایــن شــام آخــر را 
طــوری بــه ســر كــن تــا فــردا شــود. )بــه شــحنه‌گان( آن‌هــا 
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ــد.  ــد و ببری را ببندی

شــحنه مــردان از كمیــن بــه در جســته، دســت خورشــید و مهربــان یــكان 
یــكان بــر كتــف م‌ىبندنــد و از دكان می‌برنــد. 

مهربان:
ــرا  ــن ت ــادگار از م ــه رســم ی ــن دكان ب ــرد( ای ــه پیرم )رو ب
باشــد، تنهــا اســم آن بــه خــط خــوش تعویــض كــن. بگــو 

ــام یهــودا نویســند.  ــر در دكان ن ب

محكمه عوام، روز. 
ــی از  ــو و پلكان ــك س ــه‌ای از ی ــو و بادی ــه س ــود از س ــه‌ای گ میدانچ
ســنگ كــه از هــر ســو بــالا رفتــه اســت و خلقــی انبــوه گــرد آمده‌انــد. 
ــسِ انجــام  ــا پ ــد ت ــن می‌نهن ــر زمی ــوت ب ــدگانِ مــرده‌ای، تاب تشــییع كنن
ــدران  ــپارند. پ ــاك س ــه خ ــش ب ــرده خوی ــان، م ــید و مهرب كار خورش
ــان  ــا تماشــا آســان‌تر باشــد. مهرب ــد ت ــر ســر و دوش نهاده‌ان كــودكان ب
و خورشــید در همــان كفــن كــه خــادم داد، در میانــه میدانچــه، دســت 
و پــای در زنجیرنــد. شــاكیان ســمت راســت میــدان ایســتاده‌اند و 
قاضــی بــر بالــش دیبــا تكیــه زده، غلامــی بــا پــرِ طــاووس بــاد گــرم از 

می‌بـَـرد.  او 
قاضی: 

ــكاره  ــم، م ــداد محاكمــه می‌كنی ــان بغ ــرت مردم ــرای عب ب
بــه خورشــید(  نــام. )رو  خاطیــه زانیــه‌ای را خورشــید 
ــان  ــاد در مردم ــه فس ــی ك ــت نمی‌ترس ــیه روی از قیام س

انداختــی؟! 
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خورشید:
)بــا فریــاد( ای كاش قیامــت دروغ بــود تــا بــا مــرگ مــن، مــردم 
ــا می‌رفتنــد. مــرا تــرس از قیامــت  ــه فن از مــردم دیــده‌ام یكســر ب

اگــر هســت، بابــت دیــدار دوبــاره مــردم دنیاســت. 

قاضی: 
در ناصیــه‌ات كفــر مــی بینــم و زندقــه. شــاكیان پیــش روی 
مردمــان شِــكوه كننــد، تــا محكمــه داد ایشــان بســتاند. )بــه 

فریــاد( شــاكی اول!
حمله دار: 

)از صــف شــاكیان برمی‌خیــزد.( مــن ایــن خاتــون بــه 
كربــا می‌بــردم، از كاروان گریخــت و اجــرت نــداد. )رو 
بــه خورشــید( پــس از آن هیــچ كجــا از مــن بــه نیكــی یــاد 

كــردی؟ 
خورشید:

 آری. هركجا كه خدا از یاد بردم. 

حمله دار:
 اكنــون شــنیده‌ام ایــن مــردك )اشــاره بــه مهربــان( او را پــا 
ــراه  ــش هم ــه‌ی من ــه قافل ــر ب ــت. اگ ــرده اس ــدازی می‌ك ان
كنیــد، او را بــه آن وادی گــم كنــم كــه عــرب نــی نتوانــد 

انداخــت؛ تــا شــهر بغــداد از بــد و بــدی برهــد. 

مردمان غریو تأیید سر می‌دهند. 
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خورشید:
 )رو به مردمان( نیكا شهرا! كه بدت مهربان بود. 

قاضی: 
)ســر از جیــب تفكــر برمــی‌آورد.( ای‌كاش رحــم روزگار 

چــون تــو شــاهد زنــی نزائیــده بــود. شــاكی دوم! 

كاتب:
)از میــان شــاكیان برمی‌خیــزد.( زمیــن خدمــت قاضــی 
ــع  ــم. واق ــار می‌طلب ــارت از حض ــذر جس ــم و ع ــی بوس م
ایــن كــه ســالی در دیــار عــرب، عــزب بــودم و روزگاری 
برمی‌آمــد و مــى شــد و اتفــاق ملاقــات نســوان نمی‌افتــاد. 
)خنــده مردمــان( هــر شــام دســت بــر گریبــان عزلــت، غــم 
دل بــه آب دیــده می‌شســتم و تــا چنــدی مــرا ادراری نبــود 

تــا متعــه‌ای برگیــرم. 

غریو شادی مردمان. 
قاضی:

 )متبسم در او نظر می‌كند.( روضه رها كن! 

كاتب:
 از خامــی خامــه بــه دســت شــدم و مــزد از جریــده یومیــه 
ســتاندم. درهــم بــر درهــم م‌ىنهــادم دینــار می‌زائیــد. 
ــه گُل  ــره ب ــن روزگار حج ــس چندی ــان( پ ــده مردم )خن
ــه در  ــع ك ــتم؛ متوق ــی بس ــده در روی ــتم و دل و دی آراس
ــیدم  ــن از او دركش ــت. دام ــاره می‌گرف ــرد، كن ــارم گی كن



73

محسن مخملبافسلام بر خورشید

ــردم و  ــر ك ــه دیگ ــف و قافی ــتن ردی ــت خویش ــه دس و ب
ــع كــه در  ــاز متوق ــم. ب ــده گرفت خــاص. غــزل دادم، قصی
كنــارم گیــرد، ایــن یكــی هــم كنــاره گرفــت. )مردمــان از 
ــب اســت  ــه كات ــب از خام ــد.( دانســتم عی ــده بی‌خودن خن
ــم . . . كســانی  ــون نمی‌دان ــگاران. اكن ــاض روی ن ــه از بی ن
ــه زور در صــف شــاكیان گماشــته‌اند. )غریــو طعنــه  مــرا ب
مردمــان( اگــر قاضــی رخصــت فرمایــد، كاتــب از صــف 

ــرون شــود.  ــه صفــوف تماشــاچیان بی شــاكیان ب

قاضی:
ــدل،  ــس، ع ــا بنوی ــول م ــده از ق ــا در جری ــو! ام ــرون ش بی
ــازك دلــی و لطیــف طبعــی نمی‌پذیــرد. )كاتــب بیــرون  ن

ــوم! ــاكی س ــود.( ش می‌ش

مرد نقابدار:
)از صــف شــاكیان برمی‌خیــزد.( تــا طایفــه زنــان روی 
خــوش بــه روی خوشــم می‌نمودنــد، مــرا میــل ایشــان 
ــا  ــم، ت ــی می‌خفت ــود و هــر شــام جای ــم ســبك ب ــود. پای نب
ــاب  ــد. )نق ــی‌ام در گذارن ــره بین ــن از پ ــب زیری ــوره ل خ
بــالا مــی زنــد كــه چهــره بنمایــد، زنــان مجلــس از خــوف 
نقــاب در می‌اندازنــد و صیحــه می‌كشــند.( پــس توبــه 
كــردم و از دنیــا تــا گورســتان بــه عُقبــی نزدیكــی جســتم. 
اكنــون ســالیانی اســت ســاكن ســرای ســكوتم و هــر زنــی 
بــه نــكاح آوردم، كابیــن گرفــت و گریخــت. چنــدان كــه 
جســتم، ایشــان را نیافتــم؛ الا ایــن یكــی. كابیــن مــرا پــس 
ــش  ــور خوی ــر گ ــم و س ــر او می‌بخش ــش ب ــد، نكاح ده
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می‌گیــرم. 

آهِ مردمان به همدلی. 
قاضی:

شاكی چهارم! 

وكیل: 
)از صــف شــاكیان برمی‌خیــزد.( جــان ایــن ملیحــه در 

ــام.  ــت؛ والس ــرده گریخ ــویه نك ــود، تس ــن ب ــن م ره
نچ نچ مردمان به همرهی. 

قاضی: 
شاكی پنجم! 

سردار: 
ــه  ــور ب ــار كش ــن چه ــزد.( م ــاكیان برمی‌خی ــف ش )از ص
ــن یكــی  ــن كــرد، الا ای ــداد آوردم و تمكی ــر ســلطه بغ زی
ــه  ــرداری ب ــود، از س ــورده ب ــر خ ــس خَم ــه از ب ــاهد؛ ك ش

ــت.  ــته‌اش گریخ گماش

غریو مردمان به ملامت. 
قاضی: 

شاكی ششم! 

عبدالله:
بــه  و  فریفــت  مــرا  برمی‌خیــزد.(  شــاكیان  صــف  )از 
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ــه  ــه‌ام ب ــم و غلامان ــا از كوزه‌هــا ســهمی نیاب ــرد ت مســجد ب
ــت  ــت، هف ــن خِف ــه ای ــرا ب ــادرم م ــداد. م ــی‌اش ن فراموش

ــداد. ــام ن ــام، ش ش

غریو مردمان از سر فسوس .
قاضی: 

شاكی هفتم ! 

پیرمرد: 
)از صــف شــاكیان برمی‌خیــزد. شكســته‌وار( یــك عمــر نان 
ــه عــرق جبیــن خــوردم و كَــس حرمــت مــن نشكســت،  ب
الا ایــن نانجیــب زن؛ كــه كاری كــرد تــا مــرا اســتاد اسِــناد 

یهــودا داد. تــف بــر او بــاد.

افُ افُ مردمان به لودگی.
قاضی: 

ــه  ــن زانی ــر ای ــنیدیم و اگ ــاهد ش ــت ش ــن هف ــخن ای ــا س م
مــكاره ســارقه، و آن زانــی و فاســق را بــه سنگســار تعزیــر 
مردمــان  زمیــن  فســاد،  كــه  روســت  آن  از  می‌كنیــم، 
نیالایــد و مــردان، زن مردمــان نرباینــد و زنــان، شــوی 
ــون  ــد. اكن ــان از شــوی تمكیــن كنن ــد و زن مردمــان نفریبن
ــردم بغــداد اجــرا می‌شــود.  ــه دســت شــما م عــدل خــدا ب
ــن  ــد كــه خــود ت ــك از شــما آن كســان ســنگ می‌زنن لی
بــه زنایــی نســائیده باشــند و اگــر قاضــی دســت بــر چشــم 
ــدان  ــدگان می ــرك كنن ــه ت ــت ك ــذارد، از آن روس می‌گ
ــد، حكــم سنگســار  ــد كــه اگــر بین ــه چشــم خــود نبین را ب
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برآنــان واجــب اســت و شــما نیــز نقــاب بــر چهــره كشــید؛ 
تــا كَــس، كَــس را بــر تــرك میــدان گــواه نباشــد. و لعنــت 
خــدا بــر پــاكان بــاد، اگــر میــدان بــه پــای خویــش تــرك 
ــش  ــای خوی ــه پ ــدان ب ــر می ــاد، اگ ــاكان ب ــر ناپ ــد. و ب كنن

ــد.  ــرك نكنن ت

قاضــی دســت بــر چشــم می‌نهــد و مردمــان نقــاب بــر چهــره می‌اندازنــد. 
ــدان را  ــان همگــی یكســر می ــزد ســرخ! و مردم ــه هــوا برم‌ىخی ــادی ب ب
تــرك می‌كننــد. آنگــه كــه قاضــی دســت از چشــم برمــی‌دارد، حتــی 

یكــی از شــاكیان یــا شــحنه‌گان بــه میــدان نمانــده اســت. 

قاضی: 
ــق خــدا  ــان خل ــن یكــی، از می ــا م ــه تنه ــا خــود( چگون )ب

ــدم!  ــاز مان ــدان ب ــه می ــتم و ب ــود روا داش ــر خ ــت او ب لعن

نقلِ رخِ خورشید:
ــن  ــو چنی ــك ت ــد كــه در ملُ حاكــم بغــداد را آگهــی دادن
منكــری بــه رواج حــادث شــده اســت؛ چــه فرمایــی؟ 
ــی در آن  ــد و زن ــرد بودن ــه م ــه هم ــاری ك ــود از دی فرم
ــد و از دیــاری دیگــر كــه  نبــود، یــك كــرور مــرد آوردن
ــرور زن  ــك ك ــود، ی ــردی در آن نب ــد و م ــه زن بودن هم
آوردنــد و در دو ســوی میــدان بــه ســنگ مســلح كردنــد؛ 
بــی آن كــه نقــاب بــر چهــره كشــند، تــا مردمــان از شــرم 
همدیگــر تــرك میــدان نتواننــد و شــد آن هنــگام كــه مــا 

ــدیم . ــار ش سنگس
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ــدر  ــه پ ــوند ك ــی ش ــن م ــنگ دف ــاران س ــر ب ــید زی ــان و خورش مهرب
خورشــید نیــزه بــر پشــت و احــرام پــوش ســر می‌رســد. گویــی ســنگ‌ها 
ــان را  ــد. خــم مــی شــود و دســت خورشــید و مهرب ــور می‌كنن از او عب

ــپارند.  ــان می‌س ــر ج ــی دیگ ــوان دم ــن و نات ــرد. آن دو خونی ــی گی م

پدر خورشید:
 یك گام دیگر، رسیدید؛ این خدا! 

ــه ره می‌ســپرد، اشــارت  ــه بادی ــدان كــه ب ــه آن ســوى می ــا دســت ب و ب
می‌كنــد. خورشــید و مهربــان بــه ســمت اشــارت رفتــه ســر می‌چرخانند؛ 
ــر ایشــان طــواف  ــد و ب ــش می‌آی ــش پی ــر گــرد خوی ــه چرخــان ب كعب

می‌كنــد.
مهربان: 

سلام بر . . . 
     

خورشید:
 خدای! 

و می‌میرد. 
هاتف:

 )از غیب( سلام بر خورشید!
                       

 تهران
پاییز۱۳۷۲
محسن مخملباف

                                    




